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مقالۀ پژوهشی

چکیـد‌ه|  گـذار شـتابان از خانه‌های حیاط‌دار سـنتی به آپارتمان‌های معاصر، پیوند سـاکنان با نـور، آب، گیاه، 
آسـمان و فضـای بـاز را کاهـش داده و میان نیازهای ادراکی آنان و کیفیت محیط سـکونت شـکاف ایجاد کرده 
اسـت؛ بااین‌حال، چگونگی اثرگذاری این تغییر منظری بر سـازگاری ساکن-مسـکن روشـن نشـده است. هدف 
مقالـه، تبییـن نقش منظر مسـکونی به‌مثابـۀ تجربه‌ای حاصـل از تعامل ویژگی‌هـای کالبدی-طبیعی محیط با 
ادراک، معناگذاری و شـیوۀ زیسـت سـاکنان، و بررسـی ارتباط آن با سازگاری ساکن-مسـکن در دو تیپ شامل 
خانه‌هـای حیـاط‌دار دورۀ پهلـوی دوم و مسـکن معاصـر در شـهر تهـران بـود. پژوهـش بـا رویکـردی کیفـی و 
تطبیقـی انجـام شـد و داده‌ها ازطریق مصاحبه‌های نیمه‌سـاخت‌یافته با سـه گروه از سـاکنان گردآوری شـدند. 
داده‌هـا بـا روش تحلیل مضمون تحلیل شـدند. نتایج نشـان دادند کـه اثر عناصر کالبدی-طبیعی بر سـازگاری 
مسـتقیم نیسـت، بلکه نحوۀ ادراک، اسـتفاده و معناگذاری آنها توسـط سـاکنان در شکل‌گیری احساس تناسب 
یـا ناهمخوانـی بـا محیـط نقـش دارد. در روایـت سـاکنان خانه‌های سـنتی دورۀ پهلـوی دوم، نـور چندجهته، 
حیاط، آب، گیاه و ارتباط مسـتقیم با آسـمان در سـاختار زندگی روزمره ادغام شـده بودند و احساس گشودگی، 
آرامـش و دلبسـتگی بـه مـکان را تقویت کـرده بودنـد. در نمونه‌هـای آپارتمانی معاصـر، محدودیت نـور، دید و 
فضـای بـاز، تعاملات حسـی را کاهش داده و زمینۀ ناسـازگاری ادراکـی و رفتاری را فراهم کرده و سـاکنان را به 
راهبردهـای جبرانـی ماننـد افزودن گیاه، تغییر چیدمان و اسـتفاده از بالکن سـوق داده بود. مقایسـۀ روایت‌های 
سـه گروه مورد مطالعه نشـان داد که کیفیت‌های منظری در خانۀ سـنتی بخشـی از سـازمان فضایی بودند، اما 
در آپارتمان معاصر اغلب به‌صورت محدود، واسـطه‌مند و جبرانی تجربه شـده اسـت. در نتیجه، ادغام دوبارۀ نور 
طبیعـی، فضـای بـاز و نیمه‌بـاز، گیاه و دید مناسـب در طراحی مسـکن به‌عنـوان راهکاری برای کاهش شـکاف 

میـان نیازهـای روانی سـاکنان و محدودیت‌های آپارتمان‌های امروزی پیشـنهاد شـد.
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مقد‌مـه| کاهش مؤلفه‌های منظر مسـکونی، مانند نور طبیعـی، گیاه، 
آب، دیـد بـه آسـمان و فضـای بـاز، در مسـکن معاصر، میـان نیازهای 
سـاکنان و کیفیت محیط سـکونت فاصله ایجاد کرده است. این مسئله 
در مقایسـۀ خانه‌های سـنتی و آپارتمان‌های معاصر آشـکارتر می‌شود؛ 
زیـرا در خانه‌هـای سـنتی، حیـاط و فضاهای نیمه‌باز بخشـی از زندگی 
بودنـد، امـا در آپارتمان‌هـای امـروز ایـن کیفیت‌ها به پنجـره، بالکن یا 
عناصـر محـدود تقلیل یافته‌اند. بنابراین، مسـئلۀ مقالـه کاهش عناصر 
طبیعی نیسـت، بلکه تضعیـف رابطۀ میان منظر خانه، تجربۀ سـکونت 
و سـازگاری سـاکنان با محیط مسکونی است. مسـکن، افزون‌بر کالبد، 

تحلیل نقش مؤلفه‌های منظر در سازگاری ساکن-مسکن:
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عرصـه‌ای بـرای تعاملات اجتماعی، بازتولیـد الگوهای فرهنگی و تجربۀ 
ادراکی-روان‌شـناختی سـاکنان اسـت. ازایـن‌رو، کیفیـت سـکونت بـه 

تناسـب میان محیط، نیازها و شـیوۀ زیسـت کاربران وابسـته است.
و  شـده  تبییـن  فرد-محیـط«  »تناسـب  مفهـوم  بـا  کـه  نسـبتی 
همخوانـی شـرایط بـا نیازهای عملکـردی و ادراکـی را نشـان می‌دهد 
(Oswald et al., 2005)، تحـولات شهرنشـینی و تولیـد انبـوه مسـکن 
در تهـران، تیپولوژی‌هایـی پدیـد آورده اسـت که با الگوهـای فرهنگی 
سـکونت سـازگار نیسـتند. ایـن ناهماهنگـی در کاهـش نـور، دیـد و 
ارتبـاط با طبیعت آشـکار شـده اسـت. سـاکنان نیـز با تغییـر کاربری، 
بازتفسـیر فضاهـا و مداخلـه در محیط می‌کوشـند، تعـادل ایجاد کنند 
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(Lee et al., 2024)؛ فراینـدی کـه کیفیت‌هـای ادراکی محیط می‌تواند 
آن را تسـهیل یـا محـدود کند.

بـر ایـن اسـاس، مؤلفه‌های منظر در مقیـاس خانه شـامل نور طبیعی، 
گیـاه، آب، دیـد بـه فضـای سـبز و تمـاس بـا بیـرون تعریـف شـدند. 
شـواهد نشـان داده‌انـد که تماس بـا طبیعت بر آسـایش روانی، کاهش 
اسـترس و رضایـت سـکونتی اثرگـذار اسـت (Gong, 2023) و مواجهۀ 
بصـری بـا طبیعت یـا عناصر شـبه‌طبیعی می‌تواند عملکرد شـناختی 
 .(DeLauer et al., 2022) و کیفیـت تجربـۀه محیطـی را بهبـود دهـد
حضور عناصر بیوفیلیک در سـاختمان‌های مسـکونی با احساس تعلق، 
کاهـش اسـترس و ارتقـای رفـاه ذهنـی مرتبـط دانسـته شـده اسـت 
(Bianchi et al., 2024). همچنین، عناصر بیوفیلیک در مقیاس محله و 
واحد مسـکونی می‌توانند رضایت سـکونتی و رفتارهای محیط‌زیسـتی 
را تقویـت کننـد (Mousapour, 2024). باوجودایـن، بیشـتر مطالعات 
بـر سلامت یـا رضایـت تمرکـز کـرده و مؤلفه‌هـای منظـر را جداگانه 
سـنجیده‌اند. بنابراین، کمتر روشـن شـده اسـت کـه مؤلفه‌های منظر 
چگونـه به‌عنـوان عامـل میانجـی، ادراک محیطی را شـکل می‌دهند و 
در مقایسـۀ تیپولوژی‌ها، فرایند سـازگاری سـاکنان با محیط مسکونی 

را تقویـت یا تضعیـف می‌کنند.
در معماری مسـکونی ایران، فضای باز خانگی بخشـی از شـیوۀ زیست 
و ارتباط سـاکنان با طبیعت بوده اسـت. در شـهرها و روسـتاها، بخشی 
از فعالیت‌هـا در حیـاط یـا فضای نیمه‌بـاز انجام می‌شـود و برخورداری 
ایـن فضاهـا از نـور، گیاه و دیـد، بر مطلوبیت آن‌هـا می‌افزاید. مطالعات 
نشـان داده‌انـد حضور عناصر طبیعی و کیفیت‌هـای مرتبط با طبیعت، 
رضایـت سـاکنان و کیفیـت معمـاری مسـکن را افزایـش می‌دهـد 
(Shaliha et al., 2023). بااین‌حـال، تلفیـق ایـن یافته‌هـا بـا چارچـوب 
تناسـب فرد-محیط و مقایسـۀ مسکن سـنتی و معاصر هنوز نظام‌مند 
نشـده اسـت. در خانه‌های سـنتی، حیاط مرکزی، نورگیری چندجهته 
و ارتباط پیوسـته با طبیعت وجود داشـت؛ درحالی‌که مسـکن معاصر 
به‌صـورت آپارتمان‌هـای متراکـم بـا دسترسـی محـدود به فضـای باز 
شـکل گرفته اسـت. در خانۀ سنتی، حیاط، ایوان، سـردابه و بام، حضور 
در آسـمان، آفتـاب، باد و تغییرات فصلـی را ممکن می‌کردند و مواجهه 
بـا طبیعـت صرفـاً بصـری نبود، بلکـه در تنوع نـور، بـاد، بـاران، برف و 

نوسـانات حرارتی لمس می‌شـد.
منصـوری (Mansouri & Javadi, 2018) در کتـاب »سـه‌گانۀ منظـر 
ایرانـی«، منظـر ایرانـی را حاصـل تعامـل پیوسـته انسـان، طبیعـت 
و فرهنـگ می‌دانـد؛ تجربـه‌ای زیسـته کـه در آن مـرز درون و بیـرون 
محـو می‌شـود و فضا به تجلـی نظم طبیعی و معناهـای فرهنگی بدل 
می‌شـود. بـه گفتـه او: »ترکیـب سـه عنصـر آب، درخـت و چارتاقـی، 
هویـت فضـای ایرانـی اسـت. مطلوبیـت فضـای مصنـوع، تقـدس و 
زیبایـی آن در ایـران وابسـته بـه حضـور سـه عنصـر فـوق اسـت«. در 
مقابـل، در محیط صنعتـی و مکانیکی، تجربۀ طبیعت غالبـاً محدود و 
واسـطه‌مند می‌شـود و می‌توانـد بـه درون‌گرایی فضایی، اتکای بیشـتر 

به سـامانه‌های مکانیکـی و محرومیت از تجربه‌های طبیعی بی‌واسـطه 
بینجامد.

ازایـن‌رو، خلأ اصلـی مطالعاتـی را می‌توان کمبـود مطالعـات کیفی و 
تجربی دانسـت کـه نقش »مؤلفه‌های منظـر« را به‌مثابۀ عامل میانجی 
در سـازگاری ساکن-مسـکن، به‌صـورت تطبیقی میـان تیپولوژی‌های 
سـنتی و معاصـر بررسـی کننـد. ایـن مقالـه با تمرکـز بر شـهر تهران 
می‌کوشـد نشـان دهـد حضـور یـا فقـدان عناصـر طبیعـی در محیط 
مسـکونی چگونـه تجربۀ زیسـتۀ سـکونت و فرایند تطبیق سـاکنان با 
فضـای مسـکونی را تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهـد؛ به‌گونـه‌ای کـه منظـر 
نه‌صرفـاً متغیـری زیباشـناختی یا زیسـت‌محیطی، بلکه واسـطه‌ای در 
شـکل‌گیری تناسب فرد-محیط و سـازگاری سکونتی تحلیل می‌شود.
بـا توجـه به تنـوع گسـترده تاریخی و تیپولوژیک مسـکن تهـران، این 
پژوهـش در پـی تعمیـم یافته‌ها به تمامـی مصادیق خانه‌های سـنتی 
و مسـکن معاصـر نیسـت. دامنـۀ بررسـی به دو تیپ مشـخص شـامل 
خانه‌هـای حیـاط‌دار دورۀ پهلـوی دوم و واحدهای مسـکونی معاصر در 
شـهر تهـران محدود شـده اسـت. این تحدیـد امکان می‌دهد مقایسـه 
بر تجربۀ سـاکنان از دو وضعیت کالبدی و سـکونتی مشـخص متمرکز 
در  تحلیلـی  الگوهـای  به‌عنـوان  مشاهده‌شـده  تفاوت‌هـای  و  شـود 

چارچـوب نمونه‌هـای مورد مطالعه تفسـیر شـوند.
ازایـن‌رو، پرسـش اصلی مقاله این اسـت که منظر مسـکونی، در تعامل 
میـان ویژگی‌های محیـط و تجربه ادراکی-معنایی سـاکنان، چگونه بر 
تناسـب فرد-محیط و سـازگاری سـکونتی در نمونه خانه‌های حیاط‌دار 
دورۀ پهلـوی دوم و مسـکن معاصـر مورد مطالعه در شـهر تهران نقش 

می‌گذارد؟

پیشینۀ پژوهش 
مـرور پیشـینه بـا هـدف تعییـن جایـگاه مؤلفه‌هـای منظـر در تجربۀ 
سـکونت و روشـن‌کردن وجـه تمایـز این بررسـی تطبیقی انجام شـد. 
مطالعـات مرتبـط در چهـار محور دسـته‌بندی شـدند. مهم‌ترین منابع 
بنیادیـن و مطالعـات جدیـد ایـن محورها در جـدول ۱ ارائه شـده‌اند تا 

پیونـد یافته‌های پیشـین با مسـئلۀ مقاله آشـکار شـود.
در محـور نخسـت، ادبیـات تأکیـد دارد کـه شـکل و سـازمان فضایـی 
خانه‌فقـط محصـول اقلیـم و فنـاوری نیسـت، بلکـه فرهنـگ، شـیوۀ 
زیسـت و الگوهـای رفتـاری سـاکنان را بازتـاب می‌دهـد. راپاپـورت 
(Rapoport, 1969) بـا تبییـن پیونـد فـرم خانـه و فرهنـگ، مبنایـی 
بـرای فهـم تفـاوت الگوهـای سـکونتی فراهم کـرد. رضایت از مسـکن 
ارزیابـی سـاکن از پاسـخ‌گویی محیـط مسـکونی به نیازهایـش تعریف 
بـر   (Amérigo & Aragonés, 1997) آراگونهـس  و  امه‌ریگـو  شـد. 
ماهیـت ادراکـی ایـن ارزیابـی تأکیـد کردنـد و اوزوالـد و همـکاران 
(Oswald et al., 2006) آن را بـا ابعـاد رضایـت، قابلیـت اسـتفاده، معنا 
و کنترل‌پذیـری صورت‌بنـدی کردنـد. بنابرایـن، سـازگاری بـا خانـه از 

تعامـل محیـط و انتظـارات سـاکن شـکل می‌گیـرد.
محور دوم به نقش منظر و تماس با طبیعت در تجربۀ سکونت اختصاص 
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home in Iranian architecture: 

From traditional settlements to 
contemporary housing

مقایسۀ خانۀ سنتی و مسکن معاصر نشان می‌دهد که خانۀ ایرانی علاوه‌بر پاسخ‌گویی 
کالبدی، حامل ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و معنایی بوده است. بازخوانی این 

کیفیت‌ها می‌تواند به هماهنگی بیشتر مسکن معاصر با نیازها و شیوۀ زیست ساکنان 
کمک کند.

Das et al. (2025)
Greenery from apartments: 

Quantifying and comparing views with 
residents’ perceptions

ادراک ساکنان از دید سبز، علاوه‌بر میزان واقعی سبزینگی، تحت‌تأثیر موقعیت واحد، 
جهت پنجره و عوامل ادراکی قرار دارد.

Bianchi et al.
(2024)

Nature, buildings, and humans: 
Residents’ perceptions of well-being in 

permanent supportive housing

ویژگی‌های بیوفیلیک مانند سبزینگی داخلی می‌توانند ازطریق تحریک چندحسی و 
افزایش احساس کنترل، بر کاهش استرس و تقویت حس تعلق اثر بگذارند.

Ghorbani et al. 
(2024)

Functional characteristics of open 
spaces in residential complexes and 

their role in design

کیفیت فضای باز مسکونی از تعامل ابعاد کالبدی، عملکردی و معنایی شکل می‌گیرد. 
سازمان فضایی و فعالیت‌ها بر ادراک ساکنان اثر می‌گذارند و عناصر طبیعی، خوانایی، 
حافظۀ فرهنگی و معانی احساسی-اجتماعی در شکل‌گیری هویت و مطلوبیت محیط 

نقش دارند.

Gong
(2023)

Healthy dwelling: The perspective of 
biophilic design in the design of the 

living space

برای فضاهای زندگی متراکم شهری، مدلی بیوفیلیک بر پایۀ حواس پنج‌گانه ارائه 
می‌کند و نشان می‌دهد طراحی داخلی مسکن می‌تواند ازطریق نور، گیاه، صدا، بو و 

لمس به سلامت و رفاه ساکنان کمک کند.
Yazdanpanah & 

Walker
(2010)

The traditional Iranian courtyard: 
An enduring example of design for 

sustainability

حیاط خانۀ ایرانی نمونه‌ای پایدار از طراحی اقلیمی و فرهنگی است که ازطریق نور، 
سایه، آب، گیاه و تهویۀ طبیعی کیفیت زیست را ارتقا می‌دهد.

Kellert et al.
(2008)

Biophilic design: The theory, science, 
and practice of bringing buildings to 

life

طراحی بیوفیلیک بر بازگرداندن ارتباط انسان با طبیعت در محیط ساخته‌شده تأکید 
دارد. عناصر طبیعی مانند نور، گیاه، آب، مصالح طبیعی و دید به طبیعت می‌توانند 

کیفیت تجربۀ سکونت را ارتقا دهند.

Kellekci & 
Berköz
(2006)

Mass housing: User satisfaction 
in housing and its environment in 

Istanbul, Turkey

کیفیت واحد مسکونی و کیفیت محیط پیرامون هر دو بر رضایت کاربران مؤثرند؛ 
بنابراین تحلیل رضایت نباید فقط به داخل واحد محدود شود و باید محیط، دید، فضای 

باز و کیفیت همسایگی نیز بررسی شود.

Oswald et al.
(2006) 

Homeward bound: Introducing a four-
domain model of perceived housing in 

very old age

مدل ادراک مسکن را در چهار حوزۀ رضایت از مسکن، قابلیت استفاده، معنای خانه و 
کنترل‌پذیری معرفی می‌کند. 

Memarian & 
Brown
(2003)

Climate, culture, and religion: Aspects 
of the traditional courtyard house in 

Iran

حیاط مرکزی خانه ایرانی در پیوند با اقلیم، فرهنگ و دین شکل گرفته است و فقط یک 
فضای باز نیست؛ بلکه سازوکاری برای سازمان‌دهی سکونت، خلوت، نور، تهویه و ارتباط 

با طبیعت است.

Amérigo & 
Aragonés

(1997) 

A theoretical and methodological 
approach to the study of residential 

satisfaction

رضایت سکونتی نتیجۀ ارزیابی ذهنی فرد از رابطۀ خود با محیط مسکونی است و 
می‌تواند کیفیت محیط، خانه، همسایگی و نیازهای ادراکی ساکن را توضیح دهد.

Rapoport
(1969)House form and culture

فرم خانه‌صرفاً حاصل اقلیم یا فناوری نیست، بلکه بازتاب فرهنگ، شیوۀ زندگی، ساختار 
اجتماعی و الگوهای رفتاری ساکنان است. 

دارد. شـواهد کلاسـیک نشـان دادنـد دید بـه طبیعت، کاهش فشـار 
 .(Ulrich, 1984; Kaplan & Kaplan, 1989) روانی را تسـهیل می‌کند
کلـرت و همـکاران (Kellert et al., 2008) نـور، گیـاه، آب، مصالـح 
طبیعـی و دیـد را مؤلفه‌هـای طراحـی بیوفیلیـک دانسـتند. گونـگ 
(Gong, 2023) تجربـۀ پنج‌حسـی طبیعت را بررسـی کـرد و بیانچی 
و همـکاران (Bianchi et al., 2024) نشـان دادند سـبزینگی داخلی و 
احسـاس کنترل با کاهش اسـترس و تقویت تعلق همراه اسـت. داس 

و همـکاران (Das et al., 2025) نشـان دادنـد کیفیـت منظـر پنجره، 
بـه جهـت پنجـره، موقعیـت واحـد و ادراک سـاکنان وابسـته اسـت. 
میائـو و همـکاران (Miao et al., 2026) ترجیح عناصر طبیعی، ادراک 
مـکان و فعالیت‌هـای رفتـاری را مسـیرهای اثرگـذاری بیوفیلیـک بر 
رفـاه دانسـتند. اسـدپور و همـکاران (Asadpour et al., 2024) منظر 
را دارای ابعـاد عینـی و ذهنـی دانسـتند و نشـان دادنـد بی‌توجهی به 
معنـا و ادراک کاربـران، ارتبـاط انسـان بـا منظـر را تضعیـف می‌کند. 
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جـم (Jam, 2024) عناصـر منظریـن را در ابعـاد حسـی، فضایـی، 
عملکـردی، اجتماعی-فرهنگـی و اکولوژیکـی صورت‌بندی کـرد و اثر 
آن‌هـا بـر تعلـق و تجربۀ عاطفـی را توضیـح داد. این مطالعات نشـان 
می‌دهنـد کیفیـت منظـر از ادراک، معناگـذاری و تجربه چندحسـی 

می‌گیرد. شـکل 
در محـور سـوم، فضـای بـاز و کیفیـت محیـط پیرامونـی بخشـی 
برکـوز  و  کلکچـی  اسـت.  شـده  محسـوب  مسـکن  کیفیـت  از 
 (Berkoz et al., 2009) و برکوز و همکاران (Kellekci & Berköz, 2006)
نشـان دادنـد رضایـت سـاکنان فقـط بـا ویژگی‌هـای داخـل واحـد 
توضیـح داده نمی‌شـود و دیـد، فضـای بـاز و کیفیـت همسـایگی نیـز 
 (Scannell & Gifford, 2010) گیفـورد  و  اسـکنل  تعیین‌کننده‌انـد. 
ارتبـاط عناصـر فیزیکـی و طبیعی با خاطـره، عاطفه و تعلـق مکانی را 
تبییـن کردند. قربانی و همـکاران (Ghorbani et al., 2024) نیز نشـان 
دادنـد سـازمان فضایـی، فعالیت‌هـای قابل انجـام، آب و گیـاه، خوانایی 
و حافظـۀ فرهنگـی بـر ادراک فضـای باز مسـکونی اثر می‌گذارنـد. این 
یافته‌هـا بـرای ایران اهمیـت دارند؛ زیرا حیـاط، ایـوان و فضای نیمه‌باز 
محـل فعالیت‌هـای روزمـره بوده‌اند و حذف آن‌ها محدودشـدن شـیوه 

اسـتفاده از خانـه و تجربـۀ منظر اسـت.
عنصـر  را  حیـاط  ایرانـی،  خانـه  مطالعـات  چهـارم،  محـور  در 
سـازمان‌دهندۀ رابطـۀ درون و بیـرون معرفـی کرده‌انـد. معماریـان و 
بـراون (Memarian & Brown, 2003) حیـاط مرکـزی را سـازوکاری 
بـرای تأمیـن خلـوت، نـور، تهویـه و تمـاس بـا طبیعـت دانسـتند و 
نـور،  نقـش   (Yazdanpanah & Walker, 2010) واکـر  و  یزدان‌پنـاه 
سـایه، آب و گیـاه را در پایـداری آن توضیـح دادنـد. حائـری مازندرانی 
(Haeri Mazandarani, 2009) پیونـد خانـه، فرهنـگ و طبیعـت و 
طاهبـاز و همـکاران (Tahbaz et al., 2016) نقش ادراکی نور طبیعی را 
بررسـی کردند. پالاسـما (Pallasmaa, 2005) منظر مسکونی را ازطریق 
نـور، صـدا، بو، لمـس و تغییرات محیطـی خواند. عابـدی و ضیاءبخش 
(Abedi & Ziabakhsh, 2026) نشـان دادنـد خانـۀ سـنتی، افزون‌بـر 
پاسـخ‌گویی کالبـدی، ارزش‌هـای فرهنگـی، روابـط اجتماعـی و معانی 
شـیوۀ زیسـت را بازنمایـی می‌کـرد، درحالی‌که کاهـش این کیفیت‌ها 
در مسـکن معاصر میان فضای ساخته‌شـده و نیازهای سـاکنان فاصله 

ایجـاد می‌کنـد.
برآینـد پیشـینه نشـان می‌دهد منابـع پیشـین، اثر عناصـر طبیعی را 
عمدتـاً بـر سلامت، رفاه، رضایـت یا تعلق بررسـی کرده‌اند، امـا ارتباط 
مؤلفه‌هـای منظر با ادراک محیطی، تناسـب فرد-محیـط و راهبردهای 
سـازگاری کمتر تحلیل شـده اسـت. بیشـتر مطالعات نیز خانۀ سـنتی 
و مسـکن معاصر را جداگانه بررسـی کرده‌اند و مقایسـۀ تجربۀ ساکنان 
دو تیـپ در تهـران محدود مانده اسـت. این مقاله ایـن خلأ را با تحلیل 
تطبیقـی مؤلفه‌هـای منظر و پیامد آن برای سـازگاری ساکن-مسـکن 

دنبـال می‌کند.

مبانی نظری پژوهش 
مسکن به‌عنوان محیط رفتاری-ادراکی••

در رویکردهای معاصر معماری و مطالعات محیط-رفتار، مسـکن دیگر 
صرفاً یک شـیء کالبدی یا محصول سـاختمانی نیسـت، بلکه محیطی 
بـرای تجربۀ زیسـته، تعاملات اجتماعـی و بازتولیـد الگوهای فرهنگی 
تلقـی می‌شـود. این تغییـر پارادایـم حاصل گـذار از نـگاه کارکردگرای 
صـرف بـه رویکردی انسـان‌محور اسـت که کیفیـت فضـا را در پیوند با 
ادراک، فرهنـگ و رفتـار کاربران تعریف می‌کنـد. از این منظر، کیفیت 
سـکونت نتیجـۀ تعامـل میـان ویژگی‌هـای کالبـدی محیـط و تجربۀ 
زیسـتۀ سـاکنان اسـت و نمی‌تـوان آن را تنها با شـاخص‌های فیزیکی 

سنجید.
خانـه بازتابـی از فرهنـگ و شـیوۀ زیسـت انسـان اسـت و سـازمان 
فضایـی آن در ارتبـاط بـا رفتارهـای روزمـره معنـا می‌یابـد. راپاپـورت 
(Rapoport, 1969) در اثـر کلاسـیک خـود »فـرم و فرهنـگ خانـه«1 
تأکیـد می‌کنـد که فـرم خانه‌ها، بیـش از آنکـه صرفاً محصـول عوامل 
اقلیمـی یا فنی باشـد، بازتـاب نظام‌های فرهنگـی، الگوهـای رفتاری و 
سـاختارهای اجتماعـی اسـت و در ارتبـاط مسـتقیم با شـیوۀ زندگی، 
روابـط خانوادگـی و ارزش‌هـای فرهنگـی شـکل می‌گیـرد. خانـه باید 
به‌عنـوان یـک »محیـط رفتاری-فرهنگی« تحلیل شـود و مقایسـۀ دو 

الگـوی مسـکن نیز بـه سـطح تجربۀ انسـانی گسـترش یابد.
نظریه‌های محیط-رفتار بر نقش محیط ساخته‌شـده در شـکل‌دادن به 
تجربـۀ روزمره تأکیـد دارند. ادراک افراد از کیفیت محیط مسـکونی در 
شـکل‌گیری رضایـت سـکونتی، تعلـق مکانی و رفـاه مؤثر اسـت و این 
ارزیابـی بـر پایـۀ عوامـل فیزیکـی، اجتماعـی و ادراکی انجام می‌شـود 
(Amérigo & Aragonés, 1997). مؤلفه‌هـای منظـر نیز می‌توانند این 

ادراک را تغییـر دهند.
»زندگـی روزمـره در مسـکن« نیز محور مهم تحلیل محیط مسـکونی 
است. کیفیت محیط زندگی، افزون‌بر ابعاد کالبدی، به ادراک ساکنان از 
حمایت‌گری محیط و امکان انجام فعالیت‌های روزمره وابسـته اسـت و 
محیط‌های مسـکونی باکیفیت می‌توانند احسـاس امنیت روانی، تعلق 
مکانـی و رفـاه ذهنی را تقویت کننـد (Wallenius, 1999). ویژگی‌هایی 
ماننـد نـور، منظـر و کیفیت فضایی نیز بر رضایت سـکونتی، احسـاس 
تعلـق و هویـت مکانـی اثرگذارنـد (Latreille et al., 2024).مطالعـات 
طراحـی بیوفیلیـک نیز نشـان می‌دهنـد که حضور عناصـر طبیعی در 
محیط‌های مسـکونی می‌تواند ادراک محیطی و رفاه سـاکنان را بهبود 
بخشـد (Zhong et al., 2024). ازایـن‌رو، تجربۀ نـور، دید و فضای باز در 

تحلیل سـکونت اهمیت دارد.
مسـکن باید محیطی رفتاری-ادراکی تلقی شـود که در آن ویژگی‌های 
کالبـدی، ادراک سـاکنان و الگوهـای فرهنگـی در تعامـل بـا یکدیگـر 
کیفیـت سـکونت را شـکل می‌دهنـد. این دیـدگاه، مبنای نظـری این 
مقالـه را تشـکیل می‌دهـد و زمینۀ بررسـی نقش مؤلفه‌هـای منظر در 
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دو مفهـوم به‌هم‌پیوسـته‌اند کـه در تعامـل میان ویژگی‌هـای محیطی 
و نیازهای سـاکنان شـکل می‌گیرنـد. رضایت ارزیابی محیط اسـت، اما 
سـازگاری فراینـد کاهـش عدم تناسـب اسـت. ایـن تمایز، پایـۀ نظری 
ایـن مقاله را تشـکیل می‌دهد و امکان بررسـی نقـش مؤلفه‌های منظر 

در فراینـد سـازگاری ساکن-مسـکن را فراهم می‌کند.
نظریۀ تناسب فرد-محیط4 ••

نظریۀ »تناسب فرد-محیط« یکی از چارچوب‌های بنیادین در مطالعات 
محیط-رفتـار و مسـکن اسـت که بر رابطۀ دوسـویه میـان ویژگی‌های 
محیط ساخته‌شـده و نیازها، توانایی‌ها و ترجیحات کاربران تأکید دارد. 
براسـاس ایـن نظریه، کیفیت تجربۀ محیطی و سـطح رفـاه روانی افراد 
زمانـی افزایـش می‌یابـد کـه میان شـرایط محیطـی و نیازهـای فردی 
همخوانی وجود داشـته باشـد. محیط زمانی مطلوب تلقی می‌شـود که 
بتواند انتظارات عملکردی، ادراکی و اجتماعی کاربران را برآورده سـازد. 
تناسـب فرد-محیط یکی از عوامل مؤثر بر رضایت سـکونتی و کیفیت 
تجربۀ زیسته اسـت (Edwards et al., 1998) و تفاوت برداشت ساکنان 

را توضیـح می‌دهد.
نظریۀ تناسب فرد-محیط نخسـت در روان‌شناسی محیطی و سازمانی 
مطرح شـد و سـپس در مطالعات مسـکن و معمـاری بـه‌کار رفت. این 
نظریـه بر این فرض اسـتوار اسـت که افراد و محیط‌هـا در تعامل مداوم 
قـرار دارنـد و کیفیـت ایـن تعامل بر رفـاه و عملکرد آنان اثـر می‌گذارد. 
زمانـی کـه محیـط نیازهـای افـراد را بـرآورده سـازد، نوعـی تعـادل و 
سـازگاری ایجاد می‌شـود؛ اما در صـورت عدم همخوانی، افـراد به‌دنبال 
تغییـر محیـط یا تغییـر رفتار خـود برای دسـتیابی به تعـادل خواهند 
بـود (Kristof-Brown et al., 2005). بنابرایـن، تجربـۀ سـکونت نتیجۀ 
تعامـل ویژگی‌های محیط با ویژگی‌های فردی اسـت و نمی‌تـوان آن را 

صرفـاً با شـاخص‌های کالبدی توضیـح داد.
تعریف نظری تناسب فرد-محیط--

در تعریـف کلاسـیک، تناسـب فرد-محیـط بـه درجـۀ همخوانی میان 
ویژگی‌هـای فـردی و محیطـی اشـاره دارد. این همخوانـی می‌تواند در 
سـطوح عملکردی، ادراکی و فرهنگی شکل گیرد. در سطح عملکردی، 
تناسـب زمانـی حاصل می‌شـود که محیط نیازهـای عملی کاربـران را 
برآورده سـازد؛ در سـطح ادراکی، هنگامی شـکل می‌گیرد که محیط با 
انتظارات ذهنی و حسـی کاربران همخوان باشـد؛ و در سـطح فرهنگی، 
زمانـی ایجـاد می‌شـود که محیط بـا ارزش‌هـا و الگوهای زیسـتی افراد 
سـازگار باشـد (Caplan, 1987). حیـاط یا بالکن می‌توانـد این نیازها را 

هم‌زمان پاسـخ دهد.
در مطالعـات مسـکن، ایـن نظریـه بـرای تبییـن رابطـۀ کاربـران و 
محیـط مسـکونی به کار رفته اسـت. سـاکنان زمانی احسـاس رضایت 
بیشـتری دارنـد کـه میـان ویژگی‌هـای محیطـی و نیازهایشـان نوعی 
همخوانـی برقـرار باشـد. در صورتـی که ایـن همخوانی وجود نداشـته 
باشـد، افـراد به‌دنبـال راهبردهایـی بـرای ایجـاد تعـادل خواهنـد بـود 
(Oswald et al., 2005). ایـن راهبردهـا می‌تواننـد شـامل تغییـرات 

سـازگاری ساکن-مسـکن را فراهـم می‌کنـد. مقایسـۀ دو الگـو نیـز بر 
تفـاوت تجربۀ حسـی و پاسـخ‌گویی محیـط متمرکز می‌شـود.

سازگاری سکونتی و رضایت از مسکن2 ••
»سـازگاری سـکونتی« مفهومـی محـوری بـرای تبییـن رابطـۀ میـان 
سـاکنان و محیط مسـکونی اسـت. این مفهوم بـه فرایندی پویا اشـاره 
دارد کـه طـی آن سـاکنان در مواجهـه بـا شـرایط کالبـدی، اجتماعی 
و فرهنگـی محیـط، راهبردهایـی برای دسـتیابی به تناسـب و رضایت 
اتخـاذ می‌کننـد. مسـکن نه‌تنهـا فضایی فیزیکـی، بلکه بسـتری برای 
تعامـل نیازهـای فـردی بـا ویژگی‌هـای محیطـی اسـت. نظریه‌هـای 
رضایـت سـکونتی بـر ایـن فرض اسـتوارند کـه کیفیت مسـکن زمانی 
مطلوب اسـت که میان انتظارات سـاکنان و شـرایط محیطی همخوانی 
ادراک‌شـده وجود داشـته باشـد (Mohit,2014). رضایت سـکونتی نیز 
از ارزیابـی ذهنی سـاکنان نسـبت بـه محیط زندگی حاصل می‌شـود و 
تحت‌تأثیـر کیفیت فضایی، امکانات محیطـی، روابط اجتماعی و هویت 

.(Amérigo & Aragonés, 1997) مکانـی قـرار می‌گیـرد
نظریه‌هـای سـازگاری سـکونتی3 بـر راهبردهایـی تمرکـز دارنـد کـه 
سـاکنان بـرای کاهـش فاصله میـان نیازهای خود و شـرایط محیطی 
بـه‌کار می‌گیرنـد. این راهبردها می‌توانند تغییـرات فیزیکی، بازتعریف 
کارکـرد اتاق‌هـا، اسـتفادۀ مجـدد از فضاهـا یـا تغییـر در الگوهـای 
رفتاری را شـامل شـوند. سـازگاری سـکونتی، در واقع، فرایندی است 
کـه طـی آن افـراد می‌کوشـند میان نیازهـای خـود و محدودیت‌های 
خانـه تعـادل برقرار کنند. نظریۀ سـازگاری مسـکن نیـز بیان می‌کند 
کـه در صورت عدم تعادل میان نیازها و شـرایط محیطی، سـاکنان یا 
محیـط را تغییـر می‌دهند یـا رفتار و انتظارات خـود را با آن هماهنگ 
می‌کننـد تـا بـه رضایـت برسـند (Morris & Winter, 1978). ایـن 
دیـدگاه نشـان می‌دهـد که کاربران در شـکل‌دهی به تجربۀ سـکونت 

نقش فعالـی دارند.
مطالعـات معاصـر نشـان داده‌انـد کـه سـازگاری سـکونتی بـا کیفیت 
محیطی و ادراک سـاکنان از فضا رابطۀ نزدیکی دارد. عواملی مانند نور 
طبیعـی، کیفیـت دید و دسترسـی به فضای بـاز می‌توانند بـر رضایت 
 .(Kellekci & Berkoz, 2006) سکونتی و احساس راحتی اثرگذار باشند
همچنین، »تجربۀ زیسـتۀ سـکونت« بخشـی از فرایند سـازگاری است 
و نحـوۀ اسـتفادۀ روزمـره از فضـا و ادراک افـراد از کیفیـت محیـط، در 
دارد (Clapham, 2002). در مطالعـات  نقـش  شـکل‌گیری رضایـت 
محیط-رفتـار نیـز سـازگاری سـکونتی با مفهـوم تناسـب فرد-محیط 
پیونـد می‌یابـد؛ بـه ایـن معنـا کـه رضایـت و راحتـی زمانـی حاصـل 
می‌شـود کـه محیـط بتوانـد نیازهـای عملکـردی و روانـی سـاکنان را 
بـرآورده کنـد (Oswald et al., 2005). کمبـود مؤلفه‌هـای منظری نیز 

می‌توانـد راهبردهـای جبرانـی را فعـال کند.
یـا  فضایـی  کیفیت‌هـای  کاهـش  معاصـر،  مسـکونی  معمـاری  در 
محدودیت‌های محیطی ممکن اسـت رضایت سـکونتی را کاهش دهد، 
اما سـاکنان بـا اتخاذ راهبردهای تطبیقی می‌کوشـند ایـن کمبودها را 
جبران کنند (Jansen, 2014). سـازگاری سـکونتی و رضایت از مسکن 
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فضایـی، تغییـر رفتـار یـا حتـی تغییر محـل سـکونت باشـند. در این 
مقالـه، مؤلفه‌هـای منظر میزان تناسـب ادراک‌شـده را تغییر می‌دهند.

تناسب ادراکی و فرهنگی در مسکن--
در حوزۀ معماری مسـکونی، تناسـب فرد-محیط صرفاً به پاسـخ‌گویی 
عملکـردی فضـا محدود نمی‌شـود، بلکـه ابعـاد ادراکـی و فرهنگی نیز 
در شـکل‌گیری تجربـۀ سـکونت نقـش دارنـد. ادراک افـراد از محیـط 
مسـکونی، ازجمله احسـاس راحتی، امنیت و تعلق مکانـی، می‌تواند بر 
میزان رضایت سـکونتی اثرگذار باشـد (Jansen, 2014). این ادراکات به 
عواملـی ماننـد نور، منظـر، سـازمان‌دهی فضایی و کیفیت‌های حسـی 
محیـط وابسـته‌اند. بنابرایـن، پاسـخ‌گویی عملکـردی لزوماً بـه معنای 

تناسـب ادراکی نیست.
از منظر فرهنگی، خانه بازتابی از الگوهای زندگی و ارزش‌های اجتماعی 
اسـت. در بسـیاری از مـوارد، مسـکن معاصر ممکن اسـت بـا الگوهای 
فرهنگـی و شـیوه‌های زیسـت کاربـران همخـوان نباشـد و ایـن عـدم 
 .(Rapoport, 1969) تناسـب می‌تواند رضایت سـکونتی را کاهش دهد
اسـتفاده از فضـای بـاز و نگهـداری گیـاه می‌تواند بخشـی از این الگوها 
باشـد. در چنین شـرایطی، سـاکنان ازطریق تغییرات فضایی یا رفتاری 
تلاش می‌کننـد میان نیازهـای خود و شـرایط محیطی تعـادل برقرار 

کنند.
پژوهش‌هـای محیط-رفتـار نشـان می‌دهنـد کـه ادراک محیطـی و 
کیفیت‌هـای حسـی فضـا در شـکل‌گیری تناسـب فرد-محیـط نقش 
مهمـی دارنـد. ویژگی‌هایـی ماننـد نـور طبیعـی، دیـد به فضای سـبز 
و کیفیـت فضایـی می‌تواننـد احسـاس راحتـی و رضایـت را افزایـش 
دهنـد و بـه ایجـاد تناسـب ادراکـی میـان فـرد و محیط کمـک کنند 
کـه  می‌دهنـد  نشـان  یافته‌هـا  ایـن   .(Kellekci & Berkoz, 2006)
کیفیت‌های محیطی در شـکل‌گیری تجربۀ سـکونت و احسـاس تعلق 
مکانی مؤثرند. بنابراین، منظر بخشـی از سـازوکار تناسب ادراکی است.

رابطۀ تناسب با رضایت و سازگاری سکونتی--
نظریۀ تناسب فرد-محیط با رضایت سکونتی و سازگاری مسکن ارتباط 
دارد. رضایـت زمانـی بیشـتر اسـت که نیازهـای فرد با شـرایط محیط 
همخـوان باشـد و در صـورت عدم تناسـب، افـراد برای ایجـاد تعادل به 
 .(Amérigo & Aragonés, 1997) راهبردهای سـازگارانه روی می‌آورند
ایـن راهبردهـا می‌تواننـد شـامل تغییـر چیدمـان یـا کاربـری فضاها، 
افـزودن عناصـر طبیعـی و اسـتفادۀ بهتـر از امکانـات محیطی باشـند. 

کیفیـت منظـر نیز در ارزیابی تناسـب و واکنش سـاکن نقـش دارد.
هرچـه محیـط نیازهای عملکـردی، ادراکی و فرهنگی سـاکنان را بهتر 
بـرآورده کند، احسـاس تعلق، رضایت و سـازگاری افزایـش می‌یابد؛ در 
غیـر ایـن صـورت، افراد بـا تغییر محیط یـا رفتار خود تلاش می‌کنند 
تعـادل را بازسـازی کننـد (Oswald et al., 2005). در مسـکن معاصـر، 
محدودیـت فضـا یـا کاهـش دسترسـی بـه عناصـر طبیعـی می‌تواند 
 .(Jansen, 2014) تناسـب و در نتیجه رضایت سـکونتی را کاهش دهد
در مجمـوع، ایـن نظریه چارچوبـی برای تحلیـل رابطۀ کیفیت محیط 

مسـکونی و تجربـۀ سـاکنان فراهـم می‌کنـد و مبنـای بررسـی نقـش 
مؤلفه‌های منظر در تناسـب ساکن-مسـکن اسـت.

مفهوم منظر مسکونی؛ ابعاد کالبدی، ادراکی و معنایی••
منظـر در مقیاس مسـکن، تصویری نیسـت که از پنجره دیده شـود یا 
عنصری تزئینی برای زیبایی فضا باشـد، بلکه بخشـی از تجربۀ روزمرۀ 
سـاکنان اسـت. در این مقاله، منظر مسـکونی نه مجموعه‌ای از عناصر 
کالبدی یا طبیعی، بلکه کیفیت رابطۀ میان سـاکن و محیط سـکونت 
تلقـی می‌شـود؛ رابطه‌ای کـه در تعامـل هم‌زمان ابعـاد عینی-کالبدی، 
حسـی-ادراکی، ذهنی-معنایـی، رفتـاری و اجتماعی-فرهنگی شـکل 
می‌گیـرد. بـر این اسـاس، نور، آب، گیـاه، حیاط، بالکـن، فضای نیمه‌باز 
و دیـد، خـود منظر نیسـتند، بلکه بسـترها و محرک‌هایی هسـتند که 
ازطریـق تجربـه و تفسـیر سـاکن می‌توانند به کیفیت منظـری تبدیل 
شـوند. معنـای ایـن عناصـر بـرای سـاکن، خاطـره و تداعی، احسـاس 
تعلق، ترجیح، انتظار، حس کنترل، نحوۀ اسـتفاده روزمـره و ارزش‌های 
فرهنگـی، بخشـی از تجربـۀ منظـر بـه شـمار می‌آینـد. بنابراین منظر 
مسـکونی در این مقاله حاصل رابطه میان »ویژگی محیـط«، »ادراک و 

معناگذاری سـاکن« و »شـیوۀ سـکونت« تعریف می‌شود.
در ادبیات مورد اسـتفاده در این مقاله، می‌توان دسـت‌کم چهار سـطح 
برای فهم منظر مسکونی تشخیص داد. نخست، سطح کالبدی-طبیعی 
کـه به سـازمان فضایی، نور، آب، گیاه، فضای بـاز و رابطۀ درون و بیرون 
مربوط اسـت. دوم، سطح حسـی-ادراکی که تجربۀ دیداری، شنیداری، 
بویایی، لامسه‌ای و ادراک گشودگی، روشنایی و کیفیت محیط را در بر 
می‌گیرد. سـوم، سـطح ذهنی-معنایی که شـامل خاطره، تعلق، هویت، 
ترجیـح، انتظـار و معناهـای نسبت‌داده‌شـده بـه خانـه اسـت. چهـارم، 
سـطح رفتاری-فرهنگـی کـه بـه شـیوۀ اسـتفاده از فضـا، فعالیت‌های 
روزمـره، حریـم، روابـط اجتماعـی و الگوهای فرهنگی سـکونت مربوط 
می‌شـود. در ایـن چارچـوب، منظر نه یک شـیء مسـتقل، بلکه برآیند 
رابطۀ این سـطوح در تجربۀ سـاکن از محیط مسـکونی اسـت. تعریف 
فـوق بـا تلقی منظر به‌عنـوان برآیند رابطه انسـان، طبیعـت و فرهنگ 
در دیـدگاه منصـوری و جـوادی (Mansouri & Javadi, 2018)، تأکیـد 
پالاسـما (Pallasmaa, 2005) بـر ماهیـت چندحسـی تجربـۀ محیـط، 
دیـدگاه راپاپـورت (Rapoport, 1969) دربـارۀ پیوند فضای سـکونت با 
فرهنـگ و شـیوۀ زندگـی و مطالعـات تعلـق و معنـای مکان هم‌راسـتا 

است.
تعریف منظر در مقیاس مسکن--

در رویکردهـای کلاسـیک، منظـر در مقیـاس طبیعـت، بـاغ یـا شـهر 
تعریـف می‌شـد، امـا مطالعـات محیط-رفتـار آن را بـه خانه گسـترش 
دادنـد. منظـر در مقیـاس مسـکن بـه کیفیت‌هایـی اشـاره دارد کـه 
رابطـۀ حسـی و ادراکی سـاکن بـا درون و بیـرون را سـازمان می‌دهند. 
دیـد بـه آسـمان یـا فضای سـبز، نحـوۀ ورود نور، حضـور گیـاه و آب و 
امـکان اسـتفاده از فضـای باز، تجربۀ محیطـی را شـکل می‌دهند. دید 
بـه طبیعـت و حضـور عناصـر طبیعـی می‌تواند رفـاه ذهنـی و رضایت 
سـاکنان را افزایش دهد (Ulrich, 1984). طراحی بیوفیلیک نیز نشـان 
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می‌دهـد محیـط دارای نور، گیـاه، آب و دید طبیعی، آرامش بیشـتری 
ایجـاد می‌کنـد (Kellert et al., 2008). در خانـۀ سـنتی، این عناصر در 
سـازمان فضـا ادغام شـده‌اند، اما در واحدهای معاصـر به عناصر محدود 

و افزوده‌شـده تقلیـل یافته‌اند.
کیفیت‌های حسی و ادراکی منظر--

منظـر مسـکونی تجربه‌ای چندحسـی اسـت و فقـط به دیـدن منظره 
محـدود نیسـت. کیفیـت نـور، حرکت هوا، صـدای آب یا محیـط، بوی 
گیـاه و خـاک، دمـای سـایه و آفتـاب و امـکان لمس تغییـرات فصلی، 
ادراک خانه را می‌سـازند. در مسـکن سـنتی، حیاط، ایـوان، پنجره‌های 
چندجهته و فضاهای واسط، مواجهۀ مستقیم با این تغییرات را ممکن 
می‌کردنـد و ریتـم زمانـی سـکونت را شـکل می‌دادنـد. در آپارتمـان 
معاصـر، ایـن تجربـه از پشـت پنجـره، در بالکـن یـا ازطریـق گیاهـان 
داخلـی رخ می‌دهـد. ادراک نـور طبیعـی، کیفیـت دیـد، حضـور گیاه 
و ارتبـاط بـا فضـای بـاز بر احسـاس راحتی، امنیـت و رضایـت اثرگذار 
اسـت (.ibid). تفاوت دو الگو در شـدت، تداوم و تنوع این تجربه اسـت.
کیفیت‌هـای طبیعـی بـر تجربـۀ سـکونت اثـر می‌گذارنـد. تمـاس بـا 
طبیعـت فشـار روانـی را کاهش و آرامـش را افزایش می‌دهد. مشـاهده 
طبیعـت از پنجره نیز در کاهش خسـتگی ذهنـی و بازیابی توجه مؤثر 
اسـت (Kaplan & Kaplan, 1989). در محیـط مسـکونی، دسترسـی 
بـه نـور طبیعـی و فضای سـبز بـا رضایت و تعلق همراه دانسـته شـده 
اسـت (Kellekci &   Berkoz, 2006).  بااین‌حـال، حضـور صوری کافی 
نیسـت؛ بالکنی که به دلیل ابعاد نامناسـب، آلودگی صوتی یا نبود دید 
مطلـوب اسـتفاده نمی‌شـود، کیفیـت منظری ایجـاد نمی‌کنـد. مؤلفۀ 
منظـر زمانـی مؤثر اسـت که قابـل ادراک، قابل اسـتفاده و متناسـب با 

فعالیت‌هـای روزمـره باشـد و با زندگـی روزمره پیونـد یابد.
منظر به‌عنوان بخشی از تجربۀ سکونت--

منظـر بخشـی از شـیوۀ سـکونت اسـت؛ زیـرا اسـتفاده از فضـا و انجام 
فعالیت‌هـای روزمـره را تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهـد. کیفیـت نـور، دیـد، 
حضـور طبیعـت و ارتبـاط بـا فضـای بـاز می‌توانـد احسـاس راحتی و 
رضایـت را تغییـر دهـد (Gifford, 2007). در خانه حیـاط‌دار، فضای باز 
محل اسـتراحت، گفت‌وگو، بازی، نگهـداری گیاه، انجام کارهای خانگی 
و تجربـۀ تغییـرات فصل اسـت. در آپارتمـان معاصر، ایـن فعالیت‌ها به 
فضـای داخلـی منتقـل یا بـه بالکن و پنجـره محـدود شـده‌اند. منظر 
بخشـی فعـال از الگـوی زندگـی و تنظیم‌کننـدۀ رابطۀ سـاکن با خانه 

است.
کیفیـت منظـر بـر میزان سـازگاری سـاکنان با محیـط اثر می‌گـذارد. 
محیط‌هـای برخـوردار از عناصـر طبیعـی می‌توانند رضایـت و تعلق را 
افزایـش دهنـد، درحالی‌کـه فقـدان آن‌هـا ممکن اسـت کیفیت تجربۀ 
سـکونت را کاهش دهد (Jansen, 2014). سـاکنان آپارتمان‌های معاصر 
بـرای جبـران کمبـود منظر، از افـزودن گیاه، تغییر جـای مبلمان برای 
دریافـت نـور، بازکـردن دیـد، اسـتفادۀ فعال‌تـر از بالکـن یـا انتخـاب 
پرده‌هـای سـبک‌تر بهـره می‌گیرنـد. ایـن اقدامـات نشـان می‌دهنـد 
منظـر نیـازی ادراکـی و رفتاری اسـت، نـه ترجیحی زیباشـناختی. در 

خانه‌های سـنتی، این نیاز ازطریق سـاختار فضایی پاسـخ داده می‌شد؛ 
اما در مسـکن معاصر، پاسـخ‌گویی به مداخلۀ فردی وابسـته اسـت. این 
تفـاوت، مبنای مقایسـۀ میزان تناسـب و نوع راهبردهای سـازگاری در 

دو تیـپ مسـکن را فراهـم می‌کند.
در مجمـوع، منظـر مسـکونی مفهومـی چندبعُـدی اسـت کـه عناصر 
طبیعـی، کیفیت‌هـای حسـی، قابلیت اسـتفاده از فضـای بـاز و ادراک 
سـاکنان را در بـر می‌گیـرد. ایـن مؤلفه‌هـا در پیونـد بـا فضـا، فعالیـت 
و فرهنـگ تجربـه می‌شـوند. در خانـۀ سـنتی، منظر در کالبد و شـیوۀ 
زندگـی ادغـام شـده اسـت؛ در مقابـل، در مسـکن معاصـر، تجربـۀ آن 
محدودتر، گزینشـی‌تر و گاه جبرانی اسـت. این برداشت، زمینۀ تحلیل 
نقـش مؤلفه‌هـای منظـر در ادراک محیطـی، تناسـب فرد-محیـط و 
سـازگاری ساکن-مسـکن را فراهم می‌کند. این تعریـف امکان می‌دهد 
کیفیت منظر براسـاس حضور عنصر، قابلیت اسـتفاده، تـداوم تماس و 

معنـای آن بـرای سـاکن ارزیابی شـود.
رویکرد بیوفیلیک در معماری مسکونی••

رویکـرد بیوفیلیـک در این مقاله یکـی از چارچوب‌هـای توضیح‌دهنده 
بـر بعُـد طبیعـی و حسـی منظـر مسـکونی اسـت و بـا مفهـوم منظر 
مترادف در نظر گرفته نمی‌شـود. منظر مسـکونی مفهومی گسـترده‌تر 
اسـت کـه علاوه‌بـر تماس بـا طبیعـت، ادراک، معنـا، خاطـره، فعالیت، 

فرهنـگ و رابطـۀ سـاکن بـا محیط را نیز شـامل می‌شـود.
نظریۀ بیوفیلی در معماری--

مفهـوم بیوفیلـی بـر گرایش انسـان به ارتباط با طبیعت اسـتوار اسـت 
و ضـرورت طبیعـت در محیط ساخته‌شـده را توضیح می‌دهـد. در این 
رویکـرد، ارتبـاط با طبیعت صرفاً ترجیحی تزئینی نیسـت و بخشـی از 
نیازهـای ادراکـی و روانی کاربران اسـت. نور طبیعی، گیـاه، آب، دید به 
فضای سـبز، تهویه و تغییرات طبیعی محیط، کیفیت تجربه را افزایش 
 .(Kellert et al., 2008) می‌دهنـد و بر آسـایش و رضایت اثر می‌گذارنـد
در مسـکن، اهمیـت ایـن رویکـرد از آن روسـت که خانه محـل اقامت 
اسـت و کیفیـت تماس روزانـه با طبیعت می‌تواند در احسـاس آرامش، 
کنتـرل و تعلـق بازتاب یابـد. بیوفیلـی در این مقاله چارچـوب فهم اثر 

مؤلفه‌هـای منظر بر تجربۀ سـکونت اسـت.
اثر عناصر طبیعی بر رفاه و رضایت--

تمـاس بـا عناصـر طبیعـی کیفیت تجربـۀ مسـکن را بهبـود می‌دهد. 
مشـاهدۀ طبیعـت از پنجـره بـا پیامدهـای روانـی مرتبـط دانسـته 
اسـت (Ulrich, 1984) و محیط‌هـای طبیعـی می‌تواننـد در  شـده 
بازیابـی منابـع شـناختی و کاهـش خسـتگی ذهنـی مؤثـر باشـند 
(Kaplan & Kaplan, 1989). در مقیاس خانه، نور مناسب، دید مطلوب 
و فضـای نیمه‌بـاز فعالیت‌هـا را بهتر تنظیم می‌کنند. دسترسـی به این 
عناصـر بـا ادراک مثبـت از محیط، رضایت سـکونتی و احسـاس تعلق 
ارتبـاط دارد (Kellekci & Berkoz, 2006). ایـن تحلیـل میـان وجـود 
کالبـدی عنصـر و کیفیـت تجربـۀ آن تمایـز قائل اسـت؛ پنجـره بدون 
دیـد، بالکـن غیرقابـل اسـتفاده یا گیـاه بدون نـور کافی، نیـاز منظری 



72 71 شمارۀ 76پاییز 1405

تحلیل نقش مؤلفه‌های منظر در سازگاری ساکن-مسکن: مطالعۀ تطبیقی خانه‌های حیاط‌دار   ...مهدیه افشار بکشلو و حمیدرضا ابراهیمی

را پاسـخ نمی‌دهـد. اثـر آن‌هـا بـه ترکیـب فضایـی و دسترسـی واقعی 
وابسـته است.

طبیعت در محیط‌های مسکونی--
ادغام طبیعت در محیط مسـکونی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم است. نور 
و تهویـۀ طبیعـی، گیـاه، آب، حیـاط، فضـای نیمه‌بـاز و دید بـه مناظر 
طبیعـی ارتبـاط مسـتقیم‌اند؛ مصالح طبیعـی، الگوهـای الهام‌گرفته از 
طبیعـت و تصاویـر طبیعـی شـکل‌های غیرمسـتقیم‌اند. حضـور ایـن 
مؤلفه‌هـا می‌توانـد تجربه‌ای مثبت ایجاد کند و در شـکل‌گیری تعلق و 
هویت مکانی مؤثر باشـد (Gifford, 2007). در مقایسـۀ دو الگو، ارتباط 
مسـتقیم اهمیت بیشـتری دارد؛ زیرا خانۀ سنتی امکان حضور، حرکت 
و فعالیـت در فضـای بـاز را فراهـم می‌کـرد، اما آپارتمـان معاصر تجربۀ 

طبیعـت را بـه دیـدن یا افـزودن عناصـر در داخل محـدود می‌کند.
محیـط مسـکونی دارای کیفیت‌های طبیعی می‌توانـد با کاهش تنش، 
رضایـت سـکونتی را تقویـت کنـد (Jansen, 2014). طبیعـت نه‌فقـط 
عنصـر زیبایی‌شـناختی، بلکـه بخشـی از سـازوکار سـازگاری اسـت. 
وقتـی محیـط نورگیـری، دیـد، حضور گیـاه و اسـتفاده از فضـای باز را 
فراهـم می‌کنـد، نیاز بـه مداخلات جبرانـی کاهش می‌یابـد. در مقابل، 
محدودیـت ایـن مؤلفه‌هـا سـاکن را به تغییر چیدمـان، اسـتفاده از نور 
مصنوعـی، افزودن گیاه یا بازتعریف بالکن سـوق می‌دهد. میـزان ادغام 
طبیعت در سـاختار خانه، تفاوت سـازگاری مبتنی‌بر کیفیت ذاتی فضا 
و سـازگاری مبتنی‌بـر جبران ایجـاد می‌کند. این رویکرد پشـتوانۀ ورود 

طبیعت بـه مدل مقاله اسـت.
تغییر •• و  معاصر  به  ايراني  سنتی  مسکن  تحول 

کیفیت‌های منظری
در خانـۀ سـنتی ایرانـی، رابطـۀ طبیعـت، اقلیـم و سـازمان فضایـی در 
منطـق سـکونت جـای داشـته اسـت. پیرنیـا )1388( حیـاط مرکزی، 
نورگیـری کنترل‌شـده و حضـور عناصـر طبیعـی را از مبانـی معماری 
مسـکونی سـنتی می‌داند. حیـاط در ایـن الگو صرفاً فضـای خالی نبود 
و مرکـز سـازمان‌دهی حرکـت، دید، نـور، تهویـه و فعالیت‌هـای روزانه 
بود. حضور آسـمان، گیاه و آب در قلب خانه، طبیعت را مسـتقیم وارد 
خانـه می‌کـرد و میـان فضاهای بسـته، نیمه‌بـاز و باز پیوسـتگی ایجاد 
می‌کرد. این سـاختار به سـاکن امکان می‌داد براسـاس سـاعت، فصل، 
دمـا و نـوع فعالیـت، محل مناسـب را انتخـاب کنـد و از تنوع محیطی 
خانـه بهـره گیرد. ازایـن‌رو، رویکـرد بیوفیلیک در این تحلیـل با تجربۀ 
واقعی سـاکنان سـنجیده می‌شـود و صـرف حضور نمادیـن طبیعت را 

نمی‌داند. کافـی 
نور طبیعی، باغچه و ارتباط با فضای باز در شـکل‌گیری آرامش و تعلق 
سـاکنان خانه‌هـای سـنتی مؤثـر بوده‌انـد (Daeipour, 2014). حیـاط 
مرکزی، ایوان و فضاهای نیمه‌باز، رابطۀ درون و بیرون را تقویت و کیفیت 
حسـی محیط را غنی می‌کردند (Memarian & Brown, 2003). آب و 
گیـاه نیز علاوه‌بر کارکـرد اقلیمی، در ایجاد آسـایش، رفاه و حس تعلق 
مؤثـر بودنـد (Edwards et al., 2004; Rapoport, 2005). اهمیـت ایـن 
الگـو فقط تاریخی نیسـت؛ زیرا در شـهرها و روسـتاهای ایـران، فضای 

باز محل فعالیت، اسـتراحت و ارتباط خانوادگی اسـت. خواسـت فضای 
بـاز دارای منظـر را می‌تـوان تداوم نیازی عملکردی، فرهنگـی و ادراکی 

دانست.
در مسـکن معاصر شـهری، به‌ویژه آپارتمان متراکم، دسترسی مستقیم 
بـه طبیعـت کاهـش یافته اسـت. محدودیـت زمیـن، افزایـش تراکم و 
الگوهـای تولید انبـوه، حیاط و فضاهـای نیمه‌باز را محدود کـرده و گاه 
نـور و دیـد نیـز کاهـش یافته‌انـد. دسترسـی به نـور طبیعـی و فضای 
سـبز در کیفیت مسـکن مهم اسـت و کاهش آن‌ها می‌تواند رضایت و 
 .(Kellekci & Berkoz, 2006; Falamaki, 2011) تعلـق را تضعیف کنـد
بالکـن در واحدهـا کوچک، فاقد حریم یا محل نگهداری وسـایل اسـت 
و نمی‌توانـد نقـش فضـای بـاز قابل سـکونت را ایفا کند. سـاکنان برای 
جبـران کمبودهـا از گیاهـان خانگـی، تغییر چیدمان، نـور مصنوعی یا 

اسـتفادۀ محـدود از بالکن بهـره می‌گیرند.
مقایسـۀ دو الگو نشـان می‌دهـد که تفاوت اصلـی در »وجـود یا فقدان 
مطلـق طبیعـت« نیسـت و در نحـوۀ ادغـام، دسترسـی و اسـتفاده از 
مؤلفه‌هـای منظـر قـرار دارد. در خانۀ سـنتی، نـور، حیـاط، آب، گیاه و 
فضـای نیمه‌باز سـکونت را سـازمان می‌دادنـد؛ در مسـکن معاصر، این 
کیفیت‌هـا محـدود یـا وابسـته بـه مداخلـه سـاکن‌اند. این تحـول باید 
بـر پایـۀ پیامدهای آن بـرای تجربـۀ روزمـره، ادراک گشـودگی، امکان 
انتخاب و تناسـب محیط با نیازهای سـاکنان تحلیل شـود. این مقایسه 

مبنـای بررسـی تجربی مقاله اسـت.
منظر به‌عنوان عامل میانجی در سازگاری سکونتی••

ادبیات سـازگاری و رضایت سـکونتی رابطۀ سـاکن و محیط را توضیح 
می‌دهـد و ادبیـات بیوفیلیـک اثـر عناصـر طبیعـی بـر رفـاه و تجربـۀ 
محیطـی را بررسـی می‌کنـد. با وجـود هم‌پوشـانی، پیونـد آن‌ها کمتر 
فراینـدی صورت‌بندی شـده اسـت. در این مقاله، منظـر عامل میانجی 
تلقـی می‌شـود؛ ویژگی‌هـای خانه ازطریـق مؤلفه‌های منظر در سـطح 
حسـی و ادراکی تجربه می‌شـوند، سـپس ارزیابی سـاکن از تناسـب را 
شـکل می‌دهنـد و بـر رضایـت یـا فعال‌شـدن راهبردهای جبرانـی اثر 
می‌گذارنـد. ایـن تفـاوت همچنیـن نشـان می‌دهد فضـای بـاز، زمانی 
مؤثر اسـت که حریم، دسترسـی، دید مناسـب و امکان حضـور روزمرۀ 

سـاکنان را تأمین کند.
ویژگی‌هـای  بـا  نیازهـا  همخوانـی  بـه  خانـه  از  سـاکنان  ارزیابـی 
محیطـی وابسـته اسـت و ایـن همخوانی بـر رضایـت و تعلق اثـر دارد 
(Amérigo & Aragonés, 1997). در شرایط نامطلوب ساکنان با تغییر 
کاربـری، بازچیدمـان یا اسـتفادۀ مجـدد از فضا تعادل ایجـاد می‌کنند. 
نظریـۀ سـازگاری مسـکن نیز تغییر محیـط یا رفتار را پاسـخ افـراد به 
عـدم تناسـب می‌دانـد (Morris & Winter, 1978). مؤلفه‌هـای منظـر 
می‌تواننـد هـم منبع تناسـب و هم موضوع مداخله باشـند؛ نور مطلوب 
و فضـای بـاز قابـل اسـتفاده نیـاز را پاسـخ می‌دهـد، امـا کمبـود آن‌ها 
تغییـر چیدمـان، افزودن گیاه یا اسـتفاده متفـاوت از بالکـن را ضروری 

می‌کنـد.
پژوهش‌هـای بیوفیلیـک نشـان داده‌انـد عناصـر طبیعـی می‌تواننـد 
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آرامـش و تمرکـز را بهبـود دهند و فشـار روانی را کاهـش دهند؛ حتی 
مشـاهدۀ طبیعت از پنجره نیـز اثر مثبـت دارد (Ulrich, 1984). نظریۀ 
محیط‌هـای ترمیم‌پذیـر تماس با طبیعت را در بازیابی منابع شـناختی 
مؤثـر می‌دانـد (Kaplan & Kaplan, 1989). ایـن یافته‌هـا بـا بررسـی 
اثـر طبیعـت بـر ارزیابی سـاکن از خانـه پیوند می‌یابنـد. کیفیت منظر 
می‌تواند احسـاس گشـودگی، راحتـی و کنترل را تقویـت کند و فقدان 
آن، احسـاس محصوریـت یـا نارضایتـی ایجـاد کنـد. منظر واسـطه‌ای 
اسـت کـه ویژگـی کالبـدی را بـه تجربـۀ ادراکی و سـپس بـه واکنش 

رفتـاری تبدیـل می‌کند.
ادراک نـور، دیـد و کیفیـت فضایـی بر راحتـی و رضایت اثرگذار اسـت 
(Kellekci & Berkoz, 2006) و در چارچـوب تناسـب فرد-محیـط، 
تجربـۀ مطلوب زمانی شـکل می‌گیـرد که ویژگی‌های خانـه با نیازهای 
سـاکن همخوان باشـد (Oswald et al., 2005). در خانۀ سـنتی، تماس 
بی‌واسـطه با طبیعت می‌تواند نیازهای ادراکی، عملکردی و فرهنگی را 
پاسـخ دهـد. در آپارتمان معاصر، واسطه‌مندشـدن ایـن تماس می‌تواند 
سـاکن را به تعدیل انتظار یا رفتار جبرانی وادارد. کاهش تجربۀ آگاهانه 
طبیعـت می‌توانـد حساسـیت‌های ادراکـی و ابعاد فرهنگی سـکونت را 

نیـز تضعیـف کند و میـان زندگی و محیط گسسـت ایجاد کند.
بر این اسـاس، مسـیر تحلیلی مقاله از چهار سـطح تشـکیل می‌شـود: 
مؤلفه‌های منظر، ادراک محیطی و رفاه، تناسب فرد-محیط و سازگاری 
سـکونتی. نـور، دید، گیـاه، حیاط، بالکن و فضای نیمه‌باز تجربۀ حسـی 
را شـکل می‌دهنـد؛ این تجربه بر احسـاس آرامش، گشـودگی، کنترل 
و تعلـق اثـر می‌گذارد؛ سـپس سـاکن هماهنگی خانه بـا نیازهای خود 
را ارزیابـی می‌کنـد؛ و در صورت کاهش تناسـب، راهبردهای سـازگاری 
فعـال می‌شـوند. ایـن مسـیر منظـر را از متغیـری زیبایی‌شـناختی به 

حلقـه‌ای توضیحی در رابطۀ سـاکن و مسـکن تبدیل می‌کند.
مدل مفهومی پژوهش••

مـدل مفهومـی مقالـه با هـدف پیونـد دو حوزۀ سـازگاری سـکونتی و 
طراحـی بیوفیلیـک تدوین شـده اسـت. در این مدل، محیـط کالبدی 
ازطریـق کیفیت‌هـای منظری بر تجربۀ سـاکنان اثر می‌گـذارد و منظر 
به‌عنـوان متغیـر میانجی قرار می‌گیـرد. در این مدل، میان »بسـترهای 
کالبدی-طبیعـی منظـر« و »تجربـۀ منظـر« تمایز گذاشـته می‌شـود. 
نـور، دیـد، آب، گیـاه، حیـاط، بالکـن و فضـای نیمه‌بـاز ویژگی‌هایـی 
از محیط‌انـد کـه زمینـه تجربـۀ منظـر را فراهـم می‌کننـد؛ امـا منظر 
زمانی شـکل می‌گیرد که این ویژگی‌ها ازسـوی سـاکن ادراک، تجربه، 
معناگـذاری و در زندگـی روزمـره به کار گرفته شـوند. این صورت‌بندی 
امـکان می‌دهـد خانـۀ سـنتی و مسـکن معاصـر نه‌فقط بر پایه شـکل 
یـا قدمـت بنـا، بلکه براسـاس کیفیت تماس بـا طبیعـت، ادراک فضا و 
پاسـخ سـاکنان مقایسـه شـوند. رابطۀ اجزای مدل در تصویر ۱ نشـان 

داده شـده اسـت. در این زنجیره، تجربۀ پیشـین سـاکن معیار مقایسه 
را تغییـر می‌دهـد و می‌توانـد شـدت ادراک تناسـب یـا ناهماهنگـی را 

افزایـش دهد.
در سـطح نخسـت مـدل، مؤلفه‌های منظر شـامل نور طبیعـی، دید به 
فضـای سـبز و آسـمان، حضـور گیـاه و آب، حیـاط، بالکـن و فضاهای 
نیمه‌بـاز اسـت. ایـن مؤلفه‌هـا محرک‌هـای اولیـۀ تجربـۀ محیطی‌اند و 
ازطریق ادراک، کیفیت سـکونت را شـکل می‌دهنـد. نقش ویژگی‌های 
محیطـی در ادراک فضـا و رضایت سـکونتی در مطالعات محیط-رفتار 
نشـان داده شـده اسـت (Kellekci & Berkoz, 2006). مـدل علاوه‌بـر 
حضور عناصر، قابلیت اسـتفاده، پیوسـتگی و شـدت تجربۀ آن‌ها را نیز 

در نظـر می‌گیـرد؛ زیرا عنصـر غیرقابل اسـتفادۀ اثر محـدودی دارد.
در سـطح دوم، ادراک محیطـی و رفـاه قـرار دارد کـه شـامل احسـاس 
گشـودگی یا محصوریت، روشـنایی، آرامـش، راحتی، کنتـرل و ارتباط 
با بیرون اسـت. این سـطح نشـان می‌دهد که کیفیـت کالبدی بر همۀ 
یکسـان اثـر نمی‌گـذارد و ازطریـق تجربه و تفسـیر آنان معنـا می‌یابد. 
در سـطح سـوم، سـاکنان بر پایـۀ نیازهـا و تجربه‌های پیشـین، میزان 
تناسـب خانه را ارزیابی می‌کنند. نظریۀ تناسـب فرد-محیط مطلوبیت 
سـکونت را حاصـل همخوانـی میـان انتظـارات کاربـران و ویژگی‌های 

.(Oswald et al., 2005) محیطـی می‌دانـد
در سـطح نهایـی، سـازگاری ساکن-مسـکن قـرار دارد. وقتـی تناسـب 
ادراک‌شـدۀ بـالا باشـد، رضایـت، تعلق و تـداوم اسـتفاده از فضا تقویت 
می‌شـود؛ امـا کاهـش تناسـب می‌توانـد بـه راهبردهایـی چـون تغییر 
چیدمـان، افـزودن گیـاه، بازتعریـف فضا، اسـتفاده متفـاوت از بالکن یا 
تعدیـل انتظارات منجر شـود. سـازگاری سـکونتی فرایند ایجـاد تعادل 
 .(Morris & Winter, 1978) میـان نیازهـا و ویژگی‌هـای فضـا اسـت
در خانـۀ سـنتی، کیفیت‌هـای منظـر در سـاختار فضـا ادغام شـده‌اند 
و نیـاز بـه جبـران فـردی کمتر اسـت؛ در مسـکن معاصـر، محدودیت 
و واسطه‌مندشـدن طبیعـت می‌توانـد ایـن زنجیـره را مختـل کنـد و 
مداخلات جبرانـی را افزایـش دهـد. این مـدل، چارچـوب مصاحبه‌ها 
و مقایسـه دو تیپ مسـکن اسـت. همچنیـن، ارجاع مسـتقیم یافته‌ها 
بـه سـطوح مدل، امـکان می‌دهد نتیجه‌گیـری نهایی بـه فراوانی کدها 
و تفـاوت روایت‌هـای دو گـروه متصـل شـود. ایـن ارتبـاط در تحلیـل 

می‌شـود. پیگیری 

روش پژوهش
ایـن مقالـه با رویکردی کیفی-تفسـیری و در قالب مطالعه‌ای تطبیقی، 
نقـش مؤلفه‌هـای منظـر را در سـازگاری ساکن-مسـکن در خانه‌هـای 
سـنتی دورۀ پهلـوی دوم و مسـکن معاصـر شـهر تهـران بررسـی کرد. 
هـدف، واکاوی تجربـۀ زیسـتۀ سـاکنان و تبییـن سـازوکار اثرگـذاری 

تصویر ۱. مدل مفهومی مقاله. مأخذ: نگارندگان.



74 73 شمارۀ 76پاییز 1405

تحلیل نقش مؤلفه‌های منظر در سازگاری ساکن-مسکن: مطالعۀ تطبیقی خانه‌های حیاط‌دار   ...مهدیه افشار بکشلو و حمیدرضا ابراهیمی

عناصر طبیعی و کیفیت‌های منظری بر ادراک محیطی، رفاه، تناسـب 
فرد-محیـط و در نهایـت سـازگاری سـکونتی بود. مبنـای نظری مقاله 
بر ادبیات سـازگاری سـکونتی، نظریۀ تناسب فرد-محیط و رویکردهای 
بیوفیلیـک در معماری اسـتوار بـود و منظر نه‌صرفاً ویژگـی‌ای کالبدی، 
بلکـه عاملـی میانجـی در تجربـۀ سـکونت و مبنـای مقایسـۀ الگوهای 

مسـکن در نظر گرفته شـد.
داده‌هـای مقالـه ازطریـق مصاحبه‌هـای نیمه‌سـاخت‌یافته گـردآوری 
شـد. نمونه‌گیـری هدفمنـد انجـام شـد و مشـارکت‌کنندگان از میـان 
سـاکنان دو تیـپ مسـکن، شـامل خانه‌های سـنتی دورۀ پهلـوی دوم 
واجـد حیاط و واحدهـای آپارتمانی معاصر، با توجـه به تنوع تیپولوژی 
فضایی، دسترسـی به عناصر طبیعی و سـابقۀ سـکونت انتخاب شـدند. 
محورهـای مصاحبـه شـامل تجربـۀ سـکونت، رضایت و راحتـی، تعلق 
مکانـی، ادراک نـور و منظر، حضـور یا فقدان فضای باز و عناصر طبیعی 
و راهبردهای تغییر یا بازتفسـیر فضا برای دسـتیابی به سـازگاری بود. 
گـردآوری داده‌هـا تا اشـباع نظـری ادامه یافـت؛ به‌گونه‌ای کـه در چند 
مصاحبـۀ متوالـی، کـد یا مضمـون جدیدی به سـاختار تحلیـل افزوده 
نشـد. برای آشـکارکردن بعُد ذهنی و معنایی منظر، مشارکت‌کنندگان 
همچنیـن دربـارۀ معنـای فضاهای خانـه برای آنـان، خاطـرات مرتبط 
بـا حیـاط، پنجـره، بالکـن و فضـای بـاز، احسـاس تعلـق یـا بیگانگی، 
ترجیحـات محیطـی، انتظـارات از خانۀ مطلوب و تفـاوت میان تجربۀه 

فعلـی و تجربه‌های پیشـین سـکونت مورد پرسـش قـرار گرفتند.
تحلیـل داده‌هـا بـا روش تحلیـل مضمـون بازتابـی بـراون و کلارک 
(Braun & Clarke, 2006, 2019) انجـام شـد. فراینـد تحلیـل شـامل 
آشـنایی بـا داده‌ها، کدگـذاری در سـطح واحدهای معنا، خوشـه‌بندی 
کدهـای هم‌خانـواده، بازبینـی مضامیـن و تدویـن روایـت تحلیلـی 
نهایـی بـود. کدگـذاری بـدون تحمیـل پیشـینی چارچـوب نظـری 
انجـام شـد و سـپس مضامیـن بـر پایـۀ الگوهـای تکرارشـوندۀ تجربۀ 
زیسـتۀ مشـارکت‌کنندگان شـکل گرفتند. در مرحلـۀ نهایی، مضامین 
استخراج‌شـده در چهار سـطح مـدل مفهومی مقاله، شـامل مؤلفه‌های 
منظر، ادراک محیطی و رفاه، تناسـب فرد-محیط و سازگاری سکونتی، 

سـازمان‌دهی و میـان دو الگـوی مسـکن مقایسـه شـدند. 
بـرای عملیاتی‌کـردن مفهوم منظـر، ابتدا بـر پایۀ مبانی نظـری، منظر 
مسـکونی در چهار بعُد کالبدی-طبیعی، حسی-ادراکی، ذهنی-معنایی 
و رفتاری-فرهنگـی صورت‌بنـدی شـد. ایـن ابعـاد به‌عنـوان مفاهیـم 
حسـاس‌کننده و نه یک فهرسـت بسـته از کدهای ازپیش‌تعیین‌شـده 
در تحلیـل بـه کار رفتنـد. کدگـذاری اولیـه به‌صـورت بـاز و در سـطح 
واحدهـای معنـا انجـام شـد و هرگونـه اشـارۀ مشـارکت‌کنندگان بـه 
ویژگی‌هـای محیـط، تجربۀ حسـی، احساسـات، خاطـرات، ترجیحات، 
معانی، شـیوۀ اسـتفاده از فضا و راهبردهای سـازگاری ثبت شد. سپس 
شـدند.  سـازمان‌دهی  تحلیلـی  مقوله‌هـای  در  هم‌خانـواده  کدهـای 
بنابرایـن، نور طبیعی، فضای باز، دید و سـایر عناصـر کالبدی به‌صورت 
پیشـینی معادل »منظر« فرض نشـدند، بلکه به‌عنوان بسـترهایی برای 
شـکل‌گیری تجربۀ منظر در کنار ابعاد ادراکی و معنایی تحلیل شـدند.

جامعه و نمونه پژوهش ••
جامعـۀ مورد مطالعه شـامل سـاکنان دو تیپ مسـکن در شـهر تهران 
بـود. نمونه‌گیـری به‌صـورت هدفمنـد و طبقه‌بندی‌شـده انجـام شـد 
و مشـارکت‌کنندگان براسـاس معیارهـای متناسـب بـا اهـداف نظری 
پژوهش انتخاب شـدند. معیارهای اصلی انتخاب شـامل تیپ مسـکن، 
دورۀ سـاخت بنـا، وجود یا فقدان بسـترهای کالبدی-طبیعی مرتبط با 
تجربـۀ منظـر، ازجملـه حیاط، نـور طبیعی، دیـد، فضای سـبز، فضای 
نیمه‌بـاز و بالکـن، سـابقۀ سـکونت و تنـوع نسـبی ویژگی‌های سـنی و 

خانوادگـی مشـارکت‌کنندگان بود.
به‌منظـور تدقیـق دامنۀ زمانـی پژوهـش و فراهم‌کردن امکان مقایسـه 
میـان دو تیـپ سـکونتی مشـخص، نمونه‌هـا بـه خانه‌هـای حیـاط‌دار 
متعلق به دورۀ پهلوی دوم و واحدهای مسـکونی معاصر در شـهر تهران 
محدود شـدند. در ایـن پژوهش، اصطلاح »خانۀ حیـاط‌دار دورۀ پهلوی 
دوم« بـه خانه‌هـای متعلـق بـه بـازۀ تاریخـی ۱۳۲۰ تـا ۱۳۵۷ اطلاق 
می‌شـود کـه در نمونه‌هـای انتخاب‌شـده، حیـاط، نورگیری مسـتقیم، 
فضاهـای نیمه‌بـاز و امـکان ارتبـاط مسـتقیم‌تر میـان فضـای داخلی و 
فضـای بـاز از ویژگی‌هـای اصلی آنها بـود. در مقابل، »مسـکن معاصر« 
بـه واحدهـای آپارتمانـی معاصـر مـورد مطالعه در شـهر تهـران اطلاق 
می‌شـود. بنابرایـن، دو گـروه مورد بررسـی بیانگر دو تیپ مشـخص در 
چارچـوب نمونه‌های پژوهش هسـتند و یافته‌ها ادعای پوشـش تمامی 

گونه‌هـا و دوره‌هـای تحول مسـکن در تهـران را ندارند.
از نظـر مکانـی، دامنـۀ پژوهـش بـه نمونه‌های منتخـب واقع در شـهر 
تهـران محـدود شـد. بـا توجـه بـه ماهیـت کیفـی پژوهـش، هـدف از 
نمونه‌گیـری، تعمیـم آمـاری یافته‌هـا بـه کل موجودی مسـکن تهران 
نبـود، بلکـه نمونه‌هـا با هدف دسـتیابی به تنـوع تجربه‌های سـکونتی 
و فراهم‌کـردن امـکان مقایسـۀ تحلیلـی میـان دو تیـپ مـورد مطالعه 

انتخاب شـدند.
گـروه  سـه  در  مشـارکت‌کنندگان  فـوق،  تیـپ  دو  چارچـوب  در 

شـدند: سـازمان‌دهی 
1. سـاکنان خانه‌های حیـاط‌دار دورۀ پهلوی دوم: شـامل افرادی 
کـه در زمـان انجـام پژوهـش در خانه‌هـای حیـاط‌دار متعلـق بـه دورۀ 
پهلوی دوم سـکونت داشـتند. این گروه امکان بررسـی تجربۀ سـکونت 
در خانه‌هایـی را فراهـم کرد کـه ارتباط فضای داخلی بـا حیاط، فضای 
نیمه‌بـاز و عناصـر طبیعـی در سـازمان فضایی آنها حضـور پررنگ‌تری 

داشت.
2. سـاکنان مسـکن معاصر دارای تجربۀ پیشـین سکونت در 
خانه‌های حیـاط‌دار دورۀ پهلـوی دوم: این گروه شـامل سـاکنان 
واحدهـای آپارتمانـی معاصـر بـود کـه پیش‌تـر تجربـۀ سـکونت در 
خانه‌هـای حیـاط‌دار مـورد نظر پژوهـش را داشـتند. حضور ایـن گروه 
امکان بررسـی نقش تجربۀ پیشین و مقایسـۀ ذهنی دو الگوی سکونت 

را در ارزیابـی محیـط مسـکونی فعلی فراهـم کرد.
3. سـاکنان مسـکن معاصر بدون تجربۀ پیشـین سکونت در 
خانه‌هـای حیـاط‌دار دورۀ پهلـوی دوم: این گـروه شـامل افرادی 
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جدول 2. مؤلفه‌های منظر: محرک‌ها و بسترهای کالبدی-طبیعی تجربۀ منظر. مأخذ: نگارندگان.

جدول 3. ادراک محیطی و رفاه: ابعاد حسی، ادراکی و ذهنی تجربۀ منظر. مأخذ: نگارندگان.

تعداد کد زیرمقوله مقوله

741 نور طبیعی و کیفیت روشنایی L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

44 فضاهای باز و نیمه‌باز L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

34 دید و منظر بصری L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

33 سایر/ نامشخص L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

11 آکوستیک و سکوت محیطی L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

تعداد کد زیرمقوله مقوله

147 نور طبیعی و کیفیت روشنایی L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

44 فضاهای باز و نیمه‌باز L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

34 دید و منظر بصری L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

33 سایر/ نامشخص L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

11 آکوستیک و سکوت محیطی L1-بسترهای-کالبدی-طبیعی-منظر

بـود که تجربۀ مسـتقیم سـکونت در خانه‌های حیاط‌دار مـورد مطالعه 
را نداشـتند. بررسـی ایـن گروه امکان تحلیـل ادراک و ارزیابی مسـکن 
معاصـر را در میـان سـاکنانی فراهـم کـرد کـه معیارهـای ذهنـی آنان 
مسـتقیماً بـر تجربه پیشـین زیسـت در این نـوع خانه‌ها اسـتوار نبود.

ایـن تقسـیم‌بندی امـکان بررسـی هم‌زمان نقـش ویژگی‌هـای محیط 
مسـکونی و تجربـۀ پیشـین سـاکنان را در ادراک و معناگـذاری منظر، 
ارزیابـی تناسـب فرد-محیـط و شـکل‌گیری راهبردهـای سـازگاری 
سـکونتی فراهـم کرد. حجـم نمونه براسـاس منطق پژوهـش کیفی و 
دسـتیابی به اشـباع داده‌ها تعیین شـد؛ به‌گونه‌ای که گردآوری داده‌ها 
تـا مرحلـه‌ای ادامـه یافـت کـه مصاحبه‌های جدیـد مضمون یـا مقولۀ 

تحلیلـی تـازه‌ای به سـاختار یافته‌هـا اضافـه نمی‌کردند.

یافته‌های پژوهش
تحلیـل مضمـون مصاحبه‌هـای سـاکنان خانه‌هـای حیـاط‌دار دورۀ 
پهلـوی دوم و مسـکن معاصـر مـورد مطالعـه در تهران، چهار سـطح 
معنایـی شـامل مؤلفه‌هـای منظـر، ادراک محیطـی و رفـاه، محیـط-

تناسـب فرد و سـازگاری ساکن-مسـکن را آشـکار کرد. مقایسـۀ سـه 
گـروه نشـان داد کـه تجربۀ سـکونت صرفـاً از وجود یا فقـدان عناصر 
طبیعـی و ویژگی‌هـای کالبـدی تأثیـر نمی‌پذیـرد، بلکه نحـوۀ ادراک 
و معناگذاری محیط، تجربۀ پیشـین سـکونت و شـیوۀ پاسـخ ساکنان 
بـه محدودیت‌هـا و قابلیت‌هـای فضایـی نیز در شـکل‌گیری آن نقش 

دارد.
کالبدی-•• بسترهای  و  محرک‌ها  منظر:  مؤلفه‌های 

طبیعی تجربۀ منظر
در سـطح محرک‌ها و بسترهای کالبدی-طبیعی تجربۀ منظر، ساکنان 
خانه‌هـای سـنتی دورۀ پهلـوی دوم مـورد مطالعه، نـور طبیعی، حیاط 

مرکـزی، ایـوان، دیـد بـه آسـمان و فضـای سـبز را اجزایی پیوسـته از 
زندگـی روزمـره توصیف کردنـد؛ حیاط محل حضـور، فعالیت و تماس 
با هوا بود. در مقابل، مشـارکت‌کنندگان سـاکن در نمونه‌های آپارتمانی 
معاصـر مورد مطالعه، به بسـته‌بودن فضا، نور یک‌طرفه و محدودشـدن 
ارتبـاط بـا بیـرون به پنجره، بالکن یـا چند گلدان اشـاره کردند. مطابق 
جـدول 2، »نـور طبیعـی و کیفیـت روشـنایی« بـا ۱۴۷ واحـد معنـا 
بیشـترین فراوانـی را داشـت. پـس از آن، »فضاهـای بـاز و نیمه‌بـاز« با 
۴۴ و »دیـد و منظـر بصـری« بـا ۳۴ واحـد قـرار گرفتنـد؛ درحالی‌کـه 
»آکوسـتیک و سـکوت محیطی« با ۱۱ واحد کمترین سـهم را داشت. 
ایـن توزیـع نشـان داد نـور و فضـای بـاز، معیارهـای مقایسـه دو تیپ 

مسـکن بودند.
ذهنی •• و  ادراکی  حسی،  ابعاد  رفاه:  و  محیطی  ادراک 

تجربۀ منظر
در سـطح ادراک محیطـی و رفـاه، کیفیت‌هـای منظری به احساسـات 
و واکنش‌هـای بدنـی سـاکنان تبدیل شـده بودنـد. سـاکنان خانه‌های 
سـنتی دورۀ پهلـوی دوم، فضـا را »بـاز«، »روشـن« و »زنـده« توصیف 
کردنـد و روشـنایی، جریـان هـوا و دید به بیـرون را با آرامـش و راحتی 
پیونـد دادنـد. در مقابـل، برخـی سـاکنان آپارتمان‌هـای معاصـر از 
سـنگینی فضـا، کمبـود نـور، احسـاس محصوریـت و ضعف ارتبـاط با 
بیـرون سـخن گفتنـد. در جـدول 3، »حـالات عاطفی-بدنـی« با ۱۱۵ 
واحـد معنا بیشـترین سـهم و »ادراک بازبـودن/ بسـته‌بودن و کنترل« 
بـا ۴۸ واحـد رتبـۀ بعـدی را داشـت. فراوانی کمتر »ارتبـاط با طبیعت/ 
بیرون« و »روشـنایی/ تاریکی« نشـان داد این کیفیت‌ها غالباً به‌صورت 

آرامش، فشـار یـا گشـودگی بیان شـده بودند.
مؤلفه‌های تناسب فرد-محیط••

در سـطح تناسـب فرد-محیط، تجربۀ پیشـین نقش تعیین‌کننده‌ای 
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جدول 4. تحلیل مؤلفه‌های تناسب فرد-محیط. مأخذ: نگارندگان.

جدول 5. تحلیل مؤلفه‌های سازگاری سکونتی. مأخذ: نگارندگان.

تعداد کد زیرمقوله مقوله

89 لنز مقایسه و معیار انتظاری L3-تناسب-فرد-محیط

66 احساس هماهنگی/ تناسب L3-تناسب-فرد-محیط

45 احساس تعارض/ ناهمخوانی L3-تناسب-فرد-محیط

7 عادی‌سازی/ تعدیل انتظارات L3-تناسب-فرد-محیط

تعداد کد زیرمقوله مقوله

74 راهبردهای جبرانی )گیاه/ نور/ ابزار( L4-سازگاری-سکونتی

41 تغییرات فضایی L4-سازگاری-سکونتی

18 استفادۀ مجدد/ بازتعریف فضا L4-سازگاری-سکونتی

19 رفتارهای تطبیقی روزمره L4-سازگاری-سکونتی

داشـت. سـاکنان خانه‌هـای سـنتی و افـراد دارای سـابقۀ زیسـت 
در آن‌هـا، مسـکن فعلـی را بـا معیارهایـی ماننـد حیـاط، نـور، دیـد 
و پیوسـتگی درون و بیـرون مقایسـه کردنـد و در صـورت فقـدان 
آن‌هـا، احسـاس ناهمخوانـی بیشـتری داشـتند. در مقابل، سـاکنان 
بـدون تجربـه خانـۀ سـنتی، شـرایط موجـود را »معمول« دانسـتند 
و از عادت‌پذیـری سـخن گفتنـد. براسـاس جـدول 4، »لنز مقایسـه 
و معیـار انتظـاری« بـا ۸۹ واحـد معنـا بیشـترین فراوانـی را داشـت 
و پـس از آن »احسـاس هماهنگـی/ تناسـب« بـا ۶۶ و »احسـاس 
تعـارض/ ناهمخوانـی« بـا ۴۵ واحـد قـرار گرفـت. بنابرایـن، ارزیابی 
کیفیـت خانـه بـه ویژگی‌هـای فضـا و معیارهـای تجربـۀ گذشـته 

بود. وابسـته 
مؤلفه‌های سازگاری سکونتی••

در سـطح سـازگاری سـکونتی، تفاوت دو الگو در میزان نیاز به مداخلۀ 
آشـکار شـد. سـاکنان مسـکن معاصـر بـرای جبـران کمبود منظـر از 
افزودن گیاه، تغییر چیدمان برای دریافت نور بیشـتر، اسـتفاده از بالکن 
و بازتعریـف فضاهـا بهره گرفتند. در خانه‌های سـنتی دورۀ پهلوی دوم، 
ایـن مداخلات کمتر گزارش شـد؛ زیـرا مؤلفه‌های منظری بخشـی از 
سـازمان اصلی فضـا بودند. مطابق جـدول 5، »راهبردهـای جبرانی« با 
۷۴ واحـد معنا بیشـترین سـهم را داشـت و »تغییرات فضایـی« با ۴۱ 
واحـد در جایـگاه بعدی قـرار گرفت. این یافته نشـان داد سـازگاری در 

مسـکن معاصر بیشـتر ماهیتی جبرانی داشت.
جمع‌بندی یافته‌ها••

در مجموع، چهار سـطح استخراج‌شـده رابطه‌ای پیوسته را نشان دادند: 
مؤلفه‌هـای منظر تجربۀ حسـی فضا را شـکل دادند؛ ایـن تجربه به رفاه 
یا ناراحتی انجامید؛ سـپس میزان تناسـب خانه با نیازها ارزیابی شـد و 
در صورت کاهش تناسـب، راهبردهای سـازگاری فعال شـدند. مقایسۀ 
دو تیپ نشـان داد در خانۀ سـنتی، منظر بخشـی از سـاختار سـکونت 

بـود، اما در مسـکن معاصر بیشـتر به‌صـورت محـدود و جبرانی تجربه 
شد.

جـدول 6 نشـان می‌دهـد کـه تفـاوت اصلـی دو الگوی سـکونت، صرفاً 
در حضـور یـا فقـدان عناصر طبیعی نبـود، بلکه به جایـگاه این عناصر 
در سـازمان فضایـی و زندگـی روزمـره مربـوط می‌شـد. در خانه‌هـای 
سـنتی، منظـر بخشـی از سـاختار خانـه و زمینـۀ انجـام فعالیت‌هـای 
روزمـره بـود؛ اما در مسـکن معاصـر، ارتباط با منظر بیشـتر به کیفیت 
پنجـره، بالکـن و اقدامـات فـردی سـاکنان وابسـته شـد. ایـن تحـول، 
شـیوۀ سـازگاری را نیـز تغییـر داد. در خانه‌هـای سـنتی، ویژگی‌هـای 
محیطی از ابتدا بخشـی از نیازهای ادراکی و فرهنگی سـاکنان را پاسخ 
می‌دادنـد؛ درحالی‌که در مسـکن معاصر، سـاکنان بـرای کاهش فاصله 
میـان نیازهـای خود و شـرایط فضا، بیشـتر به مداخلات جبرانی روی 
آوردنـد. بر این اسـاس، نتیجۀ تطبیقی مقاله را می‌تـوان گذار از »منظر 
به‌عنوان سـازمان‌دهندۀ سـکونت« به »منظر به‌عنـوان کیفیتی محدود 

و قابـل جبران« دانسـت.

تحلیل  و بحث 
یافته‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه تمایـز میـان عناصـر محیطـی و تجربۀ 
منظـر بـرای تفسـیر رابطۀ ساکن-مسـکن ضروری اسـت. نـور، حیاط، 
فضـای نیمه‌بـاز، دیـد یا گیـاه زمانی در سـازگاری نقش پیـدا می‌کنند 
کـه ازسـوی سـاکن قابـل ادراک، قابل اسـتفاده و واجد معنا باشـند. از 
ایـن منظـر، تفـاوت نمونه‌های سـنتی و معاصـر صرفاً تفـاوت در تعداد 
یـا حضـور عناصـر طبیعی نیسـت، بلکـه تفـاوت در چگونگـی تجربه، 

معناگـذاری و ادغـام ایـن عناصـر در زندگی روزمره اسـت.
یافته‌هـای مقالـه نشـان داد مؤلفه‌هـای منظـر، به‌ویـژه نـور طبیعـی، 
فضای باز و دید، نقطه آغاز تفاوت تجربۀ سـکونت در الگوهای مسـکن 
بودنـد. چنان‌کـه در جـدول 2 آمـده اسـت، نـور طبیعی بـا ۱۴۷ واحد 
معنـا بیشـترین فراوانـی را داشـت و پـس از آن فضاهای بـاز و نیمه‌باز 
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جدول 6. جمع‌بندی تطبیقی تجربۀ سکونت در خانه‌های سنتی دورۀ پهلوی دوم و مسکن معاصر تهران. مأخذ: نگارندگان.

سازگاری سکونتی تناسب فرد-محیط ابعاد حسی، ادراکی و 
ذهنی تجربۀ منظر

محرک‌ها و بسترهای 
کالبدی-طبیعی تجربۀ منظر الگوی سکونت

سازگاری عمدتاً از پاسخ‌گویی 
اولیۀ محیط حاصل شده و نیاز 
به مداخلات جبرانی محدود 

بود.

ساختار خانه با فعالیت‌های 
روزمره و الگوهای فرهنگی 
سکونت هماهنگی بیشتری 

داشت.

تجربۀ چندحسی طبیعت، 
احساس گشودگی، پویایی و 
آرامش را تقویت کرده بود.

مؤلفه‌های طبیعی در سازمان 
فضایی خانه ادغام شدند و ارتباط 
پیوسته‌ای میان درون، حیاط و 

آسمان برقرار کرده بودند.

خانه‌های سنتی دورۀ 
پهلوی دوم

ساکنان از تغییر چیدمان، 
افزودن گیاه و بازتعریف 

فضا برای جبران کمبودهای 
محیطی استفاده می‌کردند.

میزان تناسب به کیفیت واحد و 
تجربۀ پیشین ساکنان وابسته بود؛ 

افراد دارای تجربه خانۀ سنتی، 
ناهماهنگی بیشتری احساس 

می‌کردند.

کیفیت تجربه به نورگیری، 
دید، حریم و قابلیت استفاده 
از فضای باز وابسته بود و در 
شرایط نامناسب، احساس 
محصوریت ایجاد می‌کرد.

ارتباط با طبیعت اغلب محدود، 
منفصل و وابسته به پنجره، بالکن 

یا عناصر افزوده‌شده بود. مسکن معاصر

تفاوت اصلی میان »سازگاری 
برخاسته از کیفیت محیط« 
و »سازگاری جبرانی ساکن« 

مشاهده شد.

خانۀ سنتی بیشتر ازطریق 
قابلیت‌های محیطی تناسب ایجاد 

می‌کرد، اما در مسکن معاصر 
ایجاد تناسب بیشتر بر عهدۀ 

ساکن قرار گرفته است.

کاهش تماس مستقیم با 
طبیعت، تجربۀ سکونت را از 
حالتی پیوسته و چندحسی 

به تجربه‌ای واسطه‌مند تبدیل 
کرده است.

در نمونه‌های مقایسه‌شده، منظر 
در خانه‌های دورۀ پهلوی دوم 

بیشتر به‌صورت بخشی از سازمان 
فضایی و در نمونه‌های آپارتمانی 
معاصر بیشتر به‌صورت کیفیتی 
محدود، واسطه‌مند یا وابسته به 

مداخله ساکن تجربه شد.

نتیجۀ تطبیقی

بـا ۴۴ و دیـد و منظـر بصـری با ۳۴ قـرار گرفتند. در خانه‌های سـنتی، 
نـور چندجهتـه، حیـاط و ایـوان در سـازمان فضـا ادغـام و با احسـاس 
گشـودگی، آرامـش و پویایـی همـراه بودنـد؛ اما در مسـکن معاصر، نور 
یک‌طرفـه، دیـد محـدود و بالکـن کم‌کاربـرد بـا احسـاس سـنگینی و 
محصوریـت پیونـد یافتنـد. بنابرایـن، تفـاوت دو تیـپ فقـط در وجود 
عناصـر طبیعـی نبـود، بلکه بـه تـداوم، دسترسـی و امکان اسـتفاده از 

آن‌هـا مربـوط بود.
ایـن کیفیـت کالبدی به حـالات عاطفی و بدنی تبدیل شـد. براسـاس 
جـدول 3، حـالات عاطفی-بدنـی با ۱۱۵ واحـد معنـا و ادراک بازبودن 
یـا بسـته‌بودن بـا ۴۸ واحـد غالـب بودنـد. تجربـۀ ادراکـی بـه ارزیابـی 
تناسـب فرد-محیط انجامید. جدول 4 نشـان داد »لنز مقایسـه و معیار 
انتظـاری« بـا ۸۹ واحـد معنا از هماهنگی بـا ۶۶ و تعارض بـا ۴۵ واحد 
برجسـته‌تر بـود. سـاکنان دارای تجربـۀ خانۀ سـنتی، مسـکن فعلی را 
بـا نـور، حیـاط و پیوسـتگی درون و بیـرون گذشـته مقایسـه کردنـد؛ 
درحالی‌کـه افـراد فاقـد این تجربه، شـرایط موجـود را عادی دانسـتند.

برجسـتگی »لنـز مقایسـه و معیـار انتظـاری« نشـان می‌دهـد کـه 
تجربـۀ منظـر فقـط محصول ویژگی‌هـای عینی خانه نیسـت. تجربۀ 
پیشـین، خاطـره، انتظـار و الگـوی ذهنـی سـاکن از خانـۀ مطلوب، 
نحـوۀ خوانـش محیط فعلی را تغییـر می‌دهد. ازایـن‌رو، یک کیفیت 
کالبـدی مشـابه می‌توانـد بـرای دو سـاکن ارزیابـی متفاوتـی ایجاد 
کنـد. مشـارکت‌کنندگانی که تجربۀ زیسـت در خانه‌هـای حیاط‌دار 
داشـتند، حیـاط، نور چندجهته و پیوسـتگی درون و بیـرون را صرفاً 
عناصـر فیزیکـی توصیـف نکردنـد، بلکـه آنهـا را بـا شـیوۀ زندگـی، 
خاطـره و معیـار مطلوبیـت خانـه مرتبـط سـاختند. ایـن یافتـۀ بعُد 
ذهنی-معنایی منظر را برجسـته می‌کند و نشـان می‌دهد سـازگاری 
ساکن-مسـکن از تعامـل کالبـد محیـط بـا تجربه و تفسـیر سـاکن 

شـکل می‌گیـرد. کاهـش تناسـب ادراک‌شـده، راهبردهای سـازگاری 
را فعـال کـرد. مطابـق جـدول 5، راهبردهـای جبرانـی بـا ۷۴ واحـد 
معنـا و تغییـرات فضایـی بـا ۴۱ واحـد بیشـترین فراوانی را داشـتند. 
افـزودن گیـاه، تغییـر چیدمان و اسـتفاده از بالکن در مسـکن معاصر، 
پاسـخ‌هایی بـرای جبـران کمبـود منظـر بودنـد؛ در خانه‌های سـنتی 
ایـن نیـاز کمتر گـزارش شـد. در نتیجه، داده‌ها مسـیر چهارسـطحی 
مـدل نهایـی در تصویـر ۲ را تأییـد کردنـد: مؤلفه‌هـای منظـر، ادراک 
محیطـی و رفـاه را شـکل دادنـد؛ ادراک، ارزیابی تناسـب را سـاخت و 

کاهـش تناسـب، بـه بازتنظیم محیـط انجامید.

نتیجه‌گیری
ایـن مقالـه بـا هـدف تعییـن نقـش مؤلفه‌هـای منظـر در سـازگاری 
ساکن-مسـکن و مقایسـۀ تجربـۀ سـکونت در خانه‌هـای سـنتی دورۀ 
پهلـوی دوم و مسـکن معاصـر تهران انجام شـد. تحلیـل مصاحبه‌های 
نیمه‌سـاخت‌یافته بـا سـه گروه نشـان داد کـه تفاوت دو الگوی مسـکن 
از نحـوۀ حضـور، دسترسـی و اسـتفادۀ روزمره از نور طبیعـی، فضای باز 
و نیمه‌بـاز، دیـد، گیاه و ارتباط با بیرون ناشـی شـد. منظر بخشـی فعال 
از سـازمان سـکونت و حلقـه‌ای میان کیفیت کالبـدی، ادراک محیطی، 

تناسـب فرد-محیط و رفتارهای سـازگارانه شـناخته شـد.
نتایج جدول 2 نشـان داد که »نور طبیعی و کیفیت روشـنایی« با ۱۴۷ 
واحـد معنـا، برجسـته‌ترین مؤلفۀ منظر بـود و فضاهای بـاز و نیمه‌باز با 
۴۴ و دیـد و منظـر بصـری با ۳۴ واحد در رتبه‌هـای بعدی قرار گرفتند. 
منظر مسـکونی پیش از آنکه تصویری تزئینی باشـد، ازطریق روشنایی، 
امکان حضور در بیرون و ارتباط دیداری با آسـمان یا سـبزینگی تجربه 
شـد. بازتـاب این کیفیت‌ها در جـدول 3؛ حالات عاطفی-بدنـی با ۱۱۵ 
واحـد و ادراک بازبـودن، بسـته‌بودن و کنتـرل با ۴۸ واحد، نشـان دادند 
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کـه مؤلفه‌های منظر به احسـاس آرامش و گشـودگی یـا محصوریت و 
سـنگینی فضا تبدیل شـدند. مقایسۀ دو تیپ مسکن نشـان داد که در 
خانه‌های سـنتی دورۀ پهلـوی دوم، حیاط، ایـوان، نور چندجهته و دید 
به آسـمان و گیاه در سـاختار خانه ادغام شـدند و بدون مداخلۀ اضافی 
در دسـترس سـاکنان بودند. در مسـکن معاصر، همیـن نیازها ازطریق 
پنجـرۀ محـدود، بالکـن کوچک یا گیاهـان داخلی پاسـخ داده شـدند. 
فراوانـی ۸۹ واحـد بـرای »لنـز مقایسـه و معیـار انتظـاری« در جـدول 
۵ روشـن کـرد که تجربۀ پیشـین خانۀ سـنتی، معیار ارزیابی مسـکن 
فعلـی را تغییـر داد؛ ازایـن‌رو، افراد دارای این تجربـه، کاهش نور، فضای 
باز و پیوسـتگی درون و بیرون را شـدیدتر احسـاس کردند، درحالی‌که 
افراد فاقد آن به عادی‌سـازی شـرایط موجـود روی آوردند. پیامد عملی 
ایـن عدم تناسـب در جدول 5 آشـکار شـد؛ راهبردهای جبرانـی با ۷۴ 
واحد معنا و تغییرات فضایی با ۴۱ واحد، بیشـترین فراوانی را داشـتند. 
افـزودن گیـاه، جابه‌جایـی مبلمان بـرای دریافت نور، اسـتفاده از بالکن 
و بازتعریـف فضاهـا نشـان دادنـد کـه سـاکنان آپارتمان‌هـای معاصـر 
کمبودهـای منظری را با تغییر رفتار جبران کردند. بنابراین، سـازگاری 
در مسـکن معاصر لزوماً نشـانۀ مطلوبیت محیط نبود، بلکه در مواردی 
نتیجـۀ پذیـرش محدودیت یـا مداخلۀ سـاکن بـرای قابل‌تحمل‌کردن 
فضـا بـود. در خانۀ سـنتی، به‌دلیل ادغـام مؤلفه‌های منظر در سـازمان 
فضایی، نیاز به این اقدامات کمتر گزارش شـد. در این مقاله نشـان داده 
شـد کـه مؤلفه‌هـای منظـر نه با صـرف حضور کالبـدی، بلکه بـا تبدیل 
نـور، دیـد، گیاه و فضـای باز به تجربـه‌ای روزمره، در دسـترس و معنادار، 

سـازگاری ساکن-مسـکن را تقویت می‌کنند؛ هرجا این پیوند گسسـته 
شـود، سـازگاری از کیفیـت محیط به جبـران، مداخله و تحمل سـاکن 
منتقل می‌شـود. یافته‌های پژوهش پیشـنهاد می‌کنند که در طراحی و 
ارزیابی نمونه‌های مشـابه مسـکن آپارتمانی در تهران، تأمین نور طبیعی 
مؤثر، ارتباط با آسـمان و سـبزینگی و فضای باز یا نیمه‌باز قابل اسـتفاده، 
نه‌صرفـاً به‌عنـوان عناصر کالبدی، بلکه با توجه به امکان تجربه، اسـتفاده 
و معناگذاری آنها توسـط سـاکنان مورد توجه قرار گیرد. سـازمان داخلی 
واحـد نیز بایـد امکان بهره‌گیری از نور، تغییر چیدمـان و پیوند بصری با 
بیـرون را فراهـم کنـد. با توجه به ماهیت کیفـی، نمونه‌گیری هدفمند و 
محدودبـودن نمونه‌ها به محـدودۀ مکانی و بناهای متعلق بـه بازۀ زمانی 
دورۀ پهلـوی دوم و معاصـر، یافته‌هـای پژوهـش بـرای تعمیم آمـاری به 
همـۀ خانه‌هـای سـنتی یـا آپارتمان‌های معاصـر تهـران ارائه نشـده‌اند. 
ارزش نتایـج در تعمیـم تحلیلـی و ارائۀ سـازوکاری تفسـیری برای فهم 
رابطـۀ میـان بسـترهای کالبـدی، تجربۀ منظـر، تناسـب فرد-محیط و 
سـازگاری سـکونتی در نمونه‌های هم‌سنخ اسـت. یافته‌ها تعمیم آماری 
به همۀ سـاکنان تهران را ممکن نمی‌سـازند، اما معیارهایی تجربی برای 
طراحـی و ارزیابـی مسـکن ارائه می‌دهند. مطالعات آینـده می‌توانند این 
روابط را با نمونه‌های گسـترده‌تر و مقایسـۀ شهرهای دیگر بررسی کنند.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسـندگان اعلام می‌کننـد در انجام ایـن پژوهش هیچ‌گونـه تعارض 

منافعی برای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

پی‌نوشت‌ها
House Form and Culture .1

Residential Adaptation - Satisfaction .2
Housing Adjustment Theory .3

Person-Environment Fit .4

تصویر ۲. مدل مفهومی نهایی مقاله. مأخذ: نگارندگان.
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